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یادداشت روز

خبر مرگ چهــار دانش آموز در محیط مدرســه از 
ابتــدای مهرماه، جامعــه را بهت‌زده کرده اســت. 
چگونه ممکن اســت مدرســه- که باید جای امن 
رشد و پرورش کودکان باشد- به صحنه‌ای از ترس 
و اندوه بدل شــود؟ هر صبح میلیون ها پدر و مادر، 
فرزندان شــان را راهی مدرسه می کنند با این امید که 
ســالم و شــاداب بازگردند. اما این پاییز برای چهار 
خانواده، زنگ مدرسه به جای نوید روزی تازه، آغاز 

تراژدی باورنکردنی بود.
در همیــن یک ماه، چهــار دانش آموز در فضای 
مدرســه جان باخته‌انــد: نوجوان ‌۱۴ ســاله‌ای در 
زنجان که پس از تنبیه بدنی دچار ایســت قلبی شد؛ 
دانش آمــوزی در خراســان که ســر کلاس ناگهان 
بیهوش شــد و جان داد؛ خودکشی دردناک »سام« 
‌۱۲ ســاله در شــیراز پس از تحقیــر و تهدید معاون 
مدرســه؛ و فــوت ناگهانی یک کودک ‌۹ ســاله در 
ایلام هنــگام زنگ تفریح. چهار میز خالی اکنون در 

کلاس های درس بر جای مانده است.
از دید روان‌شناسی، احساس امنیت بنیادی ترین 
نیازی است که باید در خانه و مدرسه برای کودکان 
تأمین شــود. دانش آموز پیش از آنکه درس بیاموزد 
و رشــد کند باید اطمینان داشــته باشــد که جان و 
کرامتش محترم اســت. همه نظریه هــای تربیتی و 
روان شــناختی بر اهمیت امنیت جسمی و روانی در 
رشد سالم تأکید دارند. اگر این امنیت نباشد، جای 
خــود را به اضطراب و ترس می‌دهد و تحقیر و ترس 
از تنبیه زمینه ســاز افســردگی، انزوا یا حتی افکار 
خودکشی در کودکان می شود. برخلاف تصور رایج، 
کودکان کاملًاً متوجه احترام و بی‌احترامی هستند و 
کوچک ترین تحقیر، اثری عمیق بر روح و روانشان 

برجا می گذارد.
در فاجعهٔٔ شــیراز اگر مســئولان مدرسه، ذره‌ای 
همدلی داشتند و به التماس های دانش آموز هراسان 
گوش می سپردند شاید این فاجعه هرگز رخ نمی‌داد. 
آیا لازم بود به‌ خاطر یک شیطنت، او را نزد خانواده 
شرمسار کنند و چنان تحت فشار قرار دهند که مرگ 
را بر زندگی ترجیح دهد؟ کرامت انســانی دانش آموز 
نباید خدشــه‌دار شــود. چگونه در مدرسه و خانه 
فضایی ساختند که یک پســر 12  ساله چاره‌ای جز 

پایان‌ دادن به زندگی‌اش نداشت؟
این حوادث ناگوار، زنگ خطر بزرگی برای نظام 
آموزشــی ماســت. اگر خانواده‌ای در ایفای نقش 
گاهی  خود ناتوان بوده، مدرســه باید بــا محبت و آ
این کاســتی را جبران کند، نــه آنکه با تندی بر زخم 
کودک نمک بپاشــد. نقش مشاور مدرسه در چنین 
شرایطی کلیدی اســت؛ میان دانش آموز، خانواده و 
کادر آموزشی واسطه می شود تا کار به فاجعه نکشد. 
به نظر می‌رســد، مدارس ما سال هاســت از رسالت 
تربیتی خود فاصله گرفته‌اند و آموزش صرف، جای 

پرورش انسان مدارانه را گرفته است.
اکنون چهار خانواده در سوگ فرزندانی نشسته‌اند 
که هرگز از مدرســه به خانه بازنگشتند. از خود باید 
بپرســیم چند فاجعهٔٔ دیگر باید رخ دهد تا باور کنیم 
تنبیه، تحقیر و ترس در محیط آموزشی جایی ندارد؟ 
مدرســه باید خانهٔٔ دوم و پناهگاه امن کودکان باشد 
تا اگــر کودکی خطا کــرد به‌ جای تــرس از تنبیه، 
فرصت جبران داشته باشد. کودک امروز، شهروند 
فرداست؛ اگر امروز طعم امنیت و احترام را در کلاس 
درس نچشــد، فردا چگونه می تواند، انسانی سالم و 
مسئول در جامعه باشــد؟ مرگ دلخراش این چهار 
دانش آموز باید وجدان جامعــه را بیدار کند تا دیگر 
شــاهد تکرار چنین پاییز سیاهی در مدارس نباشیم. 

یادشان گرامی باد.

مرگ چهار دانش آموز در یک ماه
آموزش‌و پرورش کجای راه را اشتباه رفته است؟

عاطفه شمس

گروه سیاسی

رودخانه خواری دولتی
انتقاد محمد درویش از مصوبه دولت 

و عملکرد وزارت میراث فرهنگی
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کوچه

روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس علیه حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین سخن گفت 
و سخنان او  در نقد روسیه را لطمه‌زننده به روابط ایران و روسیه خواند

همزمان برخی از نمایندگان مجلس خواستار محاکمه و زندانی شدن روحانی شدند 
سازندگی به نقد این موضوع پرداخته است

مبارز شاعر 
به یاد طاهره صفارزاده

4
کافه

روز گذشته، صحن علنی مجلس شاهد 
بــود؛ رئیس  نطق‌ جنجالــی قالیباف 
مجلــس با لحنــی تند خطــاب به دو 
شخصیت ســابق عرصه سیاست ایران، 
حســن روحانی، رئیس جمهور اسبق و 
محمدجواد ظریف، وزیــر امور خارجه 
او، مواضع آنها درباره روسیه را به مثابه 
»لطمه به مسیر همکاری راهبردی ایران 
با روسیه« تفسیر کرد. واکنشی که در 
شــرایطی که ایران می کوشــد، جایگاه 
خود را در جبهه شرق- به‌ویژه با روسیه 
و چیــن- بازتعریف کنــد، فراتر از یک 
انتقاد سیاســی معمول به نظر آمد و با 
ادامه ســخنان تند برخی از نمایندگان 
علیه روحانی و ظریف سبب شد، صحن 
علنی برای لحظاتی متشــنج شــود تا 
جایی که برخــی از نماینــدگان تندرو 

شعار »مرگ بر روحانی« سر دادند!
قالیباف روز گذشته در نطق پیش از 
دستور خود با اشــاره به نامه سه جانبه 
ایران، چین و روسیه به دبیرکل سازمان 
ملل متحد درباره لغو اجرای قطعنامه 
۲۲۳۱ ایــن اقدام را »نماد همبســتگی 
استراتژیک« خواند و گفت: »در همین 
راستا لازم می‌دانم، انتقاد صریح خود را 
نسبت به مواضع رئیس جمهور و وزیر 
خارجه اســبق مان اعلام کنم که دقیقا 
در شــرایطی که مســیر همکاری های 
راهبردی ما با کشــور روســیه در حال 
پیشــرفت اســت با مواضع خود به این 

مسیر لطمه زدند«.

قصه از کجا شروع شد؟
روحانی در جلســه‌ای بــه رأی مثبت 
روسیه و چین به قطعنامه های پیشین 
علیــه ایران در دوره ۲۰۰۶–۲۰۱۰ اشــاره 
کرده بود و پرســیده بود، چگونه طرفی 
که در گذشته علیه ایران رأی داده است 

امروز شریک راهبردی ماست؟
ظریــف نیز اخیرا ادعا کــرده بود که 
وزیر خارجه روســیه، سرگئی لاوروف، 
در جریان مذاکــرات برجام عمدا نقش 
مانــع را ایفا کرده اســت؛ او گفته بود: 
»روس ها، عریان سیاســت خود را بیان 
در  مهمی  روســیه کشــور  می کنند. 
همسایگی ماست اما دو خط قرمز دارد 
اول اینکه ایران نبایــد هیچ‌وقت با دنیا 
روابط آرام داشــته باشــد و دوم اینکه 
نباید با دنیا به درگیری برسد، برای همین 
روســیه طرفدار توافــق موقت ژنو بود 
چون استخوان لای زخم نگه می‌داشت 

و مانع درگیری هم می شد«.
   ادامه در صفحه 2

پوتین در لباس رزم
رونمایی روسیه از موشک کروز هسته ای
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آسیا در  قدرت نمایی 
سفر ترامپ به شرق دور
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گروه سیاسی: ســیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه اخیرا 
در یک گفت‌وگوی اینترنتی درباره احتمال تکرار جنگ، برنامه 
هســته‌ای و مناسبات با آمریکا با تاکید بر ضرورت »آمادگی« 
گفت: »اگر برای جنگ آماده نباشید، جنگ رخ می‌دهد؛ اگر 
آماده جنگیدن باشید، کســی جرات حمله ندارد«. به باور او 
حفظ آمادگی نه مقدمه جنگ که مهم ترین عامل جلوگیری از 
آن اســت و تجربه های گذشــته- از جمله اشاره به جنگی که 
۱۲ روز طول کشید- نشان می‌دهد امروز هم آمادگی نیروهای 

مسلح، مردم، دولت و جامعه بیش از آن زمان است.
در همین گفت‌وگو، او برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی 
را »کاملا صلح آمیــز« و مبتنــی بر »حــق قانونی« ایران 
دانست و تاکید کرد که دکترین امنیتی کشور شامل سلاح 
هسته‌ای نیســت. با این حال بار دیگر به نقش بازدارندگی 
در منطق قدرت اشاره کرد و گفت: »بمب اتم ما توانایی نه 
گفتن به قدرت هاست«. او این عبارت را نه به‌عنوان اعلام 
قصــد تولید سلاح بلکه به عنوان توصیف قدرتی خواند که 
امکان تصمیم گیری مســتقل و جلوگیری از دیکته پذیری را 

فراهم می‌آورد.

وزیر امور خارجه کشــور در بخش دیگری از سخنانش بر 
حق ایران در غنی ســازی تأکید و اعلام کرد که پاسخ تهران به 
پرســش ها درباره هزینه های برنامه هسته‌ای این است که »ما 
آن را می خواهیم چون حق ماســت«. او تصریح کرد که ایران 
پیش تر برای اثبات صلح آمیز بــودن برنامه خود آماده مذاکره، 
اعتمادســازی و اجرای توافق بوده و بارها این مسیر را پیموده 
است؛ از جمله اشاره شد که ایران طبق برجام تا آخرین لحظه 
به تعهداتش پایبند بود و خروج آمریکا از توافق را نقطه عطفی 

در تجربه اعتمادسازی تلقی کرد.
علاوه بــر این، او بــه تجربه های متعــددی که به 

گفته‌ خودش مانع اعتمادافزایی شــده‌اند، اشــاره 
کــرد: از خروج آمریکا از برجام تا مســائل مرتبط 
با آزادســازی و در دسترس قرار نگرفتن منابع مالی 

و نیز رخدادهــای منتهی به حمله‌ای که به ادعای او 
در جریــان مذاکرات اخیر رخ داد و با 

حمایت آمریکا همراه بوده است. او 
با بیان این مجموعه وقایع، نتیجه 

گرفت که »هیچ زمینه‌ای برای 

اعتماد به آمریکا وجود نــدارد« اما در عین حال تاکید کرد که 
بدون اعتمــاد هم می توان با احتیاط تعامل کــرد و تهران برای 
راه حل های خردمندانه و مذاکره برابر و مبتنی بر احترام متقابل 
آماده اســت. عراقچی در بخش دیگری از ســخنانش به شیوه 
پیشنهادی آمریکا در مذاکرات اشــاره و این روش را »دیکته« 
خوانــد؛ او گفت آمریکایی هــا در نیویورک پیش‌‌شــرط هایی 
می گذاشتند که به باور او برخلاف عرف دیپلماتیک است و ایران 
زیر بار چنین دیکته هایی نخواهد رفت. همچنین او نقش مواضع 
ایران در سازمان های بین‌المللی و منطقه‌ای را برجسته دانست 
و گفت دیپلماسی ایران، بازتاب خواسته های کشورهایی 
اســت که خود جرأت بیان علنی این مطالب را ندارند؛ 
امری که به گفته او هم افتخارآمیز است و هم هزینه بر. 
در پایــان، وزیر امور خارجه بر حفظ حقوق مردم ایران 
و آمادگی برای راه حل های عقلانی تأکید کرد و گفت: 
»ما از حقوق مردم ایران کوتاه نمی آییم و 
سلطه و زورگویی را تحمل نمی کنیم؛ 
اما برای هــر راه حــل خردمندانه 

آمادگی داریم«.

آمادگی؛ کلید بازدارندگیآمادگی؛ کلید بازدارندگی
عراقچی: بمب اتم ما، توانایی نه گفتن به قدرت هاست

دیپلماسی

ادامه تیتر یکاحزاب

گروه سیاسی: رئیس جبهه اصلاحات ایران در گفت‌وگویی 
بــا پایگاه خبری جماران با انتقاد از وضعیت فعلی دولت، 
از »تضعیف شدید اقتدار دولت« سخن گفته و تاکید کرده 
است که »بسیاری از تصمیمات دولت یا نیمه کاره می مانند 
یا در مســیر اجرا دچــار تعارض می شــوند«. او ضعف 
انسجام، ناهماهنگی میان دستگاه ها و بی نظمی مدیریتی 

را از مهم ترین نشانه های این وضعیت دانسته است.
آذر منصــوری در توضیح ســخنان اخیر ســیدمحمد 
خاتمی درباره ضرورت حفظ اقتدار دولت گفت که اقتدار 
واقعی نه در قدرت اداری بلکه در توان پاسخگویی به مردم 
و اجرای وعده هاست. به گفته او، »آقای خاتمی به درستی 
یادآور شدند که دولت منتخب مردم باید بتواند برنامه‌های 
خود را اجرا و مشکلات جامعه را حل کند اما امروز اقتدار 
دولت به  شدت تضعیف شده است«. او دلیل این تضعیف را 
در دو سطح دانست: نخست، مداخلات نهادهای موازی 
در انتصابات و تصمیمات اجرایی؛ دوم، ناهماهنگی درون 
دولــت و ضعف نظم در ســاختار تصمیم گیری. منصوری 
گفت: »این بی نظمی در تضاد میان نهادهای زیرمجموعه، 
در تصمیمات متناقض و نبود سازوکار روشن برای پیگیری 
سیاســت ها به خوبی دیده می شود. نتیجه آن نیز فرسایش 

اعتماد عمومی است«.
رئیس جبهه اصلاحات با اشــاره به عرصه سیاســت 
خارجی این حوزه را بارزترین صحنه تضعیف اقتدار دولت 
دانســت. او گفت: »دولت باید برای حفظ جایگاه کشور 
در جهان راهبردی روشــن برای تعامل اتخاذ کند. ادامه 
مسیر گذشــته که بر ستیز و تقابل استوار است، نتیجه‌ای 
جز انزوا و فشــار اقتصادی بیشــتر ندارد«. او تأکید کرد 
رفع تحریم ها و بازگشــت به مســیر گفت‌وگو و همکاری 
بین‌المللی ضرورتی اســت که هیچ دولتی نمی تواند از آن 
چشم پوشــی کند. با این حال، »مواضع کنونی وزیر امور 
خارجه در موارد متعددی با نگاه و اظهارات رئیس جمهور 
در تعارض آشــکار اســت؛ گویــی هر کــدام راه خود را 
می‌روند. این ناهماهنگی نشــان می‌دهد که دولت تسلط 
واقعی بر وزارت امور خارجه ندارد و در سیاست خارجی 

نیز از انسجام لازم برخوردار نیست«.
منصــوری در بخــش دیگــری از گفت‌وگــو، وعده 
رئیس جمهور درباره شایسته سالاری را یادآور شد و گفت: 
»رئیس جمهور بر استفاده از نخبگان تأکید کرده بود اما در 
عمل در بسیاری از انتصابات کلان این اصل رعایت نشده 
اســت. حضور نیروهای غیرتخصصی در مسئولیت‌های 
کلیدی باعث شده، کیفیت تصمیم گیری و کارآمدی دولت 
کاهش یابد«. او افزود که دولت در زمینه مبارزه با فساد نیز 
کارنامه قابل دفاعی ندارد: »با وجود تأکید رئیس جمهور 
بر شفافیت و پاکدستی، اقدام مؤثر و فراگیری در این زمینه 
دیده نمی شــود. این تناقض میان گفتار و کــردار، اقتدار 

اخلاقی دولت را نیز تضعیف می کند«.
منصوری نمونه‌ای روشــن از ضعف اقتدار دولت را در 
ناتوانی‌اش برای رفع فیلترینگ دانست. او گفت: »درحالی 
کــه اکثریت جامعه و حتی بخشــی از نهادهای تصمیم گیر 
بــر ضرورت بازنگری در سیاســت محدودســازی فضای 
مجازی تأکید دارند، دولت هنوز نتوانسته تصمیمی مستقل 
و مؤثر اتخاذ کند«. به گفته او، این مساله نشان می‌دهد که 
دولت حتــی در حوزه هایی که بر عهده خود اوســت، توان 
تصمیم گیــری قاطع ندارد. او در عیــن‌ حال به تجربه اخیر 
دولت در تعلیق اجرای سخت گیرانه قانون حجاب اشاره کرد 
و گفت: »همان طور که تصمیم رئیس جمهور در آن موضوع 
نشــان داد، در صورت وجود اراده مشــترک، می توان میان 
خواست جامعه و ضرورت‌های اقتدار تعادلی برقرار کرد«.

رئیــس جبهه اصلاحــات در پایان هشــدار داد که 
»تضعیف اقتدار دولت بــه معنای تضعیف اعتماد مردم 
به اصلاح از مســیر انتخابات و صندوق رأی اســت«. 
به گفته منصوری، جامعه زمانی به مشــارکت سیاسی 
امیــد می بندد که دولــت منتخب، تــوان تصمیم گیری 
مســتقل و کارآمدی در اجرای برنامه ها داشــته باشد. 
او نتیجه گرفت: »نیــاز امروز ایران، 
دولتی مقتدر، هماهنگ و مســئول 
اســت؛ دولتی که بتواند با تمام توان 
از حقــوق مردم دفــاع کند و 
جایگاه کشور را در صحنه 
بین‌الملل بهبود بخشد«.

دولت بی‌اقتدار
نشانه های آشکار از ناهماهنگی و ضعف تصمیم گیری

دفاع مجلس از روسیه
نطق قالیباف و تاختن او به روحانی و ظریف در صحن علنی 
مجلس باعث شــد که فضای گفت‌وگو به ســمت تند شــدن 
بــرود و در ادامه، حملات نمایندگان به این دو مقام ســابق که 
در جلســات مجلس، فضای مجازی و رســانه های تندرو به 
بهانه های مختلف ســابقه داشت، وارد فاز انتقادی شدیدتری 
شــود. آنچه در ادامه نطق قالیباف سبب شد نمایندگان تندرو 
پا را از حد انتقاد فراتر گذاشــته و مثل همیشه شعار »مرگ و 
نیستی« ســر بدهند نطق های برخی نمایندگان پایداریچی بود 
که مواضــع آنها پیش از این نیز جنجال هایی را موجب شــده 
بود. امیرحســین ثابتی، نماینده تهران، روحانی را »رکورددار 
منفورترین سیاســتمداران ایــران« خواند و گفــت »جایگاه 
اصلی روحانی پشــت میله های زندان اســت«. او همچنین 
پرســید: »اگر مردم برایتان مهم بودند، برای اسنپ بک از مردم 
نظرسنجی می کردید«. حمید رسایی نیز در تذکری شفاهی با 
زبان صریح گفت: »نتیجه 8 ســال کرنش و التماس در برابر 
آمریکا، تحریم های بیشــتر و تهدیدهایی بود که امروز جامعه 
متحمل شــده اســت«. او از روحانی خواست پاسخ دهد که 
چرا »8 سال کرنش« کردند؟ و تهدید کرد که پرونده »سرقت 

علمی« روحانی نیز باید باز شود.
پس از پایان نطق محمد معتمدی‌زاده، نماینده مردم بردسیر 
و ســیرجان که او هم اظهاراتی را علیه روحانی طرح کرد؛ به 
یکباره چند تن از نمایندگان در صحن علنی مجلس شــورای 
اسلامی علیه روحانی شعار دادند و برای لحظاتی با بلند شدن 
صدای »مــرگ بر فریدون )روحانــی(« فضای صحن علنی 
مجلس متشنج شد. نکته اینکه در کنار نطق رئیس مجلس و 
تاخت و تاز برخی از نمایندگان، بیرون از صحن نیز فرآیندهایی 
علیه روحانی و ظریف در جریان است. مهری طالبی‌دارستانی 
از حامیان ســعید جلیلی و رئیس سابق اداره زنان ستاد امر به 
معــروف و نیز مبتکر کلینیک بی حجابــی در فضای مجازی 
)نرم‌افــزار ایتا( اقدام به جمــع آوری امضا برای شــکایت از 

روحانی و ظریف کرده است.

واکنش ها
در پی اتفاقات صحن علنی مجلس، حسام‌الدین آشنا، مشاور 
فرهنگی دولت روحانی در شــبکه اجتماعی ایکس نوشــت: 
»آقای قالیباف! خوب نیســت هر نوشــته‌ای که به دست تان 
می‌دهند را با صدای بلنــد بخوانید. تا آنجا که می‌دانیم، آقای 
روحانی اخیرا درباره روسیه بیانی نداشته‌اند. جمع بستن چین 
و روســیه در مواضع و تحلیل های مســئولان نظام، شایسته 
نیست«. در واکنش به این توئیت، مشاور قالیباف نیز ویدئویی 
از ســخنان روحانی منتشر کرد و نوشــت: »آقای آشنا خوب 
نیســت هر چیزی که به ذهنتان می‌رسد، توئیت کنید. سخنان 
روحانی در ۲۰ مهر را ببینید. ظاهرا شما هم مثل مردم، چندان 

سخنان رئیس تان را دنبال نمی کنید«.

احمد زیدآبادی نیز در کانال تلگرامی‌اش نوشــت: »کاش 
آقای قالیباف توضیح می‌داد که چگونه دو مقام »اســبق« که 
در حال حاضر هیچ ســمت رســمی ندارند صرفا با اظهارنظر 
خود به »مســیر همکاری راهبردی با روســیه لطمه زدند«؟ 
ظاهرا مشــکل دیگری وجود دارد چون در هیچ کجای عالم، 
اظهارنظر مقام های سابق و اسبق کمترین لطمه‌ای به همکاری 

دولت ها با دولت های دیگر وارد نمی کند!«
رفتار پرشــتاب و تند روز گذشــته مجلس، چند نکته مهم 
دربر دارد. اینکه رئیس مجلس از تریبون رسمی، خطاب به دو 
نفر که دیگر مسئول اجرایی نیستند، می گوید »با مواضع شما 
مســیر همکاری راهبردی با روسیه لطمه خورد«، فراتر از نقد 
دولت قبل است. این رفتار، بازتاب‌دهنده چرخش مهمی است 
و نشان می‌دهد که موضوع صرفا بررسی عملکرد گذشته نیست 
بلکه تعیین مسیر فعلی و آینده سیاست خارجی و نشان‌دهنده 
خط کشی های داخلی است. دیگر آنکه وقتی مجلس می گوید 
پیام ســه جانبه ایران، چین و روســیه به ســازمان ملل، نماد 
همبستگی استراتژیک »شرق« با ایران است و آنگاه به کسانی 
حمله می کند که نسبت به روسیه تردید داشتند، نشان می‌دهد 
که جناح غالب امــروز در حوزه سیاســت خارجی، طرفدار 
تقویت رابطه با روســیه اســت و هر صدایی که این مسیر را به 
چالش بکشد، هدف انتقاد قرار می گیرد. از این منظر می توان 
وضعیت را تا حدی نگران کننده تلقی کرد چون اینکه »همه  چیز 
باید در راســتای رابطه با روسیه باشــد« تبدیل به هنجار شده 
و صدای بررســی انتقادی سیاست خارجی را در حداقل قرار 
داده است. نکته دیگر این است که اگر روحانی و ظریف صرفا 
نقدی را نسبت به روسیه یا سیاست »نگاه به شرق« بیان کرده 
باشند، آیا دلیل می شود که از سوی رئیس مجلس متهم شوند 
به »لطمه‌ زدن به مســیر راهبردی«؟ در دموکراسی سالم، نقد 
سیاســت خارجی بخشی از کارکرد حکومت است؛ اما وقتی 

این نقد از نطق رســمی به اتهام تبدیل شود و قسمتی از آن به 
جمع آوری امضا برای شکایت و تهدید به زندان برسد، خطر آن 
بسته شدن فضای آزاد گفت‌وگوست. چنین تهدیدهایی هم نه 
به نفع نظام است، نه به نفع کشور؛ بلکه در راستای تبدیل شدن 

سیاست خارجی به یک ایدئولوژی انحصاری است.
اظهارنظرهای روحانی و ظریف درباره روســیه- هرچند 
قابل نقد- نمایانگر مسئولیت پذیری و تلاش برای شفاف سازی 
و نیز بخشــی از گفتمان سیاســت خارجی ایران هســتند، نه 
خیانت یا خطای مطلق. بر همین اســاس، رفتار روز گذشته 
مجلس بیش از آنکه نقد به سیاســت خارجی باشد، عملیاتی 
سیاسی علیه منتقدان سیاست غالب بود. ایران در شرایط فعلی 
هم باید با شرق و هم با غرب رابطه داشته باشد؛ اما آنچه امروز 
دیده می شود، اولویت محض به شرق- به‌ویژه روسیه- است و 
صدای متفاوت عملا در موقعیت دفاعی یا متهم قرار می گیرد. 
در صورتی کــه منافع ملی ایجاب می کند سیاســت خارجی 
کشور متوازن و مبتنی بر شفافیت، ارزیابی عملکرد، تخصیص 
مسئولیت و پرسش گری باشد نه اینکه منتقدان به بهای رابطه با 

یک کشور حذف یا منزوی شوند.
حمله مجلس به روحانی و ظریف اگرچه ممکن اســت از 
منظر جریان تندرو »ضروری« جلوه کرده باشد اما دارای سه 
آســیب جدی است. اول، سیاست خارجی از مسیری که باید 
بررسی شود به مسیر حمله جناحی تبدیل شده است. دوم، نقد 
و پرســش مشروع از سیاست های گذشته به اتهام »لطمه زدن 
به رابطه راهبردی با روسیه« تنزل یافته و سوم، صدای منتقدان 
سیاســت غالب، نه با پاســخ که با تهدید و فشار روبه‌رو شده 
اســت. در حالی که امروز بیش از همیشه ضرورت دارد که به 
جای خط کشی های داخلی و تخریب اشخاص، نقد منصفانه 
و ارزیابی مستند و راهبردی از عملکردها انجام شود تا بتوان با 

نگاه به گذشته، آینده بهتری برای کشور رقم زد.

وسیه جدال بر سر  ر



03  سال هشتم  شماره 2097
دوشنبه 5 آبان 1404 بررسی تحولات جهان افق

گــروه بین‌الملل: ولادیمیــر پوتین روز یک شــنبه در تصویری که 
دفتر کرملین منتشــر کرد با یونیفورم نظامی در یکی از پست های 
فرماندهی نیروی مشترک ظاهر شد و از نزدیک در جریان آزمایش 
تازه ترین نسخه موشــک کروز هســته‌ای »بوروِِوِِستنیک« قرار 
گرفت، صحنه‌ای که حکایت از پیامی حساب‌ شده به غرب دارد. 

در این نشســت، والری گراسیموف، رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح روســیه به پوتین اطلاع داد که آخرین آزمایش این موشک 
در ۲۱ اکتبر انجام شــد؛ موشک طبق اعلام رسمی حدود ۱۴ هزار 
کیلومتــر را در هوا طــی کرد و مدت نزدیک به ۱۵ ســاعت پرواز 
داشــت، رقمی که روســیه آن را »حد نهایی توانایی« ندانســت. 
ریاست ســتاد کل تاکید کرد که این پرواز چندساعته و مانورهای 
عمودی و افقی انجام شــده، نشان‌دهنده توانایی آن برای »غلبه بر 

سامانه های دفاعی« است. 
پوتین خود بوروِِوِِســتنیک را »نمونــه‌ای بی همتا در جهان« 
خوانــد و ادعا کرد که این سلاح می تواند از ســد ســامانه های 
دفاع موشــکی عبور کند؛ گفته‌ای که در فضای رقابت سیاسی 
و نظامی کنونی، پیامی مســتقیم به واشنگتن و متحدان اروپایی 
محسوب می شود. پوشــش نظامی او که تا حدی نادر است نیز 
به سرعت در تفسیرها به عنوان ژستی نمادین تعبیر شد؛ واکنشی 
بالقوه به تهدیدهای مطرح‌ شده از سوی کاخ سفید درباره تحویل 

موشک های تاماهاوک به اوکراین. 
ادعاهــای مقام هــای کرملیــن دربــاره »برد نامحــدود« و 
»شکســت ناپذیری در برابــر دفاع های موجود و آتــی« با تردید 
کارشناســان خارجی همراه است؛ جزئیات فنی دقیقی از طراحی 
داخلی موشــک یا نتایج مســتقل آزمایش ها در دسترس نیست و 
پیشــینه پروژه شامل شکست ها و حوادثی از جمله یک انفجار در 
سال ۲۰۱۹ نیز بوده است. با این حال مسکو می گوید، پروژه اکنون 
در »مرحله نهایی توســعه« است و به‌زودی به صورت عملیاتی در 

یگان های خط مقدم مستقر خواهد شد. 
در حالی که مســکو از »بوروِِوِِســتنیک« به عنــوان سلاحی 
بی همتا با برد نامحدود یاد می کند، کارشناســان هشدار می‌دهند 
که موشــک های هســته‌ای با نیروی محرکه هســته‌ای می توانند 
بســیار دشوار برای کنترل باشــند و خطرات محیط‌زیستی جدی 
ایجاد کنند. تجربه تاریخی نشــان می‌دهد که هم ایالات متحده و 
هم اتحاد جماهیر شوروی در دوران جنگ سرد، پروژه هایی مشابه 
را دنبال کردند اما در نهایت آنها را کنار گذاشــتند چراکه ریسک 
فنی و زیســت محیطی آنها بیش از حد بالا بود. چنین سابقه‌ای، 
ســوالات جدی درباره ایمنی، قابلیت اطمینان و پیامدهای بالقوه 
زیست محیطی آزمایش های اخیر روسیه مطرح می کند و تردیدها 
نســبت به واقعی بودن ادعاهــای »برد نامحــدود« و »غیرقابل 

شکست بودن« بوروِِوِِستنیک را افزایش می‌دهد.
پیــش از این، بحث ارســال تاماهاوک های بردبلند از ســوی 
ایالات متحده به اوکراین به عنوان اهرمی برای وادار کردن مســکو 
به مذاکره یا فشار نظامی و سیاسی مطرح شده بود، پیشنهادی که 
خود با تهدیداتی از سوی کرملین روبه‌رو شده و اکنون به بهانه‌ای 
برای نمایش قدرت روسیه بدل شده است. تحلیل گران می گویند 
این تبادل ادعاها و ژســت ها بیش از آنکــه تنها درباره یک سلاح 
خاص باشد، بخشی از بازی بزرگ تر بازدارندگی و پیام  فرستادن در 

آستانه مذاکرات یا ملاقات های محتمل رهبران است. 
در همین حال، اوضاع میدانی در اوکراین نیز همچنان ناآرام 
است. طی حملات شبانه اخیر به شهرها، مقامات اوکراینی از 
مجروح شــدن ده ها نفر در پایتخت و تلفات در سراسر کشور 
خبــر داده‌اند؛ ولودیمیر زلنســکی نیز در بیانیه‌ای از اســتفاده 

گســترده پهپادها، بمب‌ها و موشــک ها علیه زیرساخت ها و 
جمعیت غیرنظامی ســخن گفت که فشار بر جامعه بین‌المللی 
را افزایش می‌دهد. این شــرایط، صحنه‌ای را خلق می کند که 
در آن هم نمایش تسلیحاتی مسکو و هم تهدید تعهدات نظامی 
واشنگتن می تواند، پیامدهای سریع و نامشخصی در میدان نبرد 

و دیپلماسی داشته باشد. 
پرســش کلیدی اکنــون این اســت: آیا اعلام ایــن »آزمایش 
سرنوشت ساز« و نمایش نمادین پوتین در یونیفورم به کاهش تنش و 
وارد آوردن فشار به طرف مقابل منجر خواهد شد یا اینکه به تشدید 
مسابقه تســلیحات و موج تازه‌ای از تحریم ها و پاسخ‌های نظامی 
می‌انجامد؟ تا زمان بررسی های مستقل و ارزیابی دقیق تحریم ها، 
پیام های سیاســی و واکنش های میدانی، تردید و نگرانى همچنان 

محور بحث های بین‌المللی خواهد بود.

سفر آســیایی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، 
یکی از مهم ترین و حساس ترین تحرکات دیپلماتیک در دومین 
دوره ریاست جمهوری او به شــمار می‌رود؛ سفری که نه تنها 
ابعاد اقتصــادی و امنیتی بلکه پیامدهــای ژئوپلیتیکی آن در 

گستره ایندو- پاسیفیک و حتی خاورمیانه قابل توجه است. 
ترامپ پیــش از آغاز ســفر و در لحظات ترک واشــنگتن 
با افــزودن بــر انتظارها اعلام کرد که مشــتاق اســت با کیم 

جونگ‌اون، رهبر کره شــمالی، نیز دیدار کند. 
او در هواپیمای ریاست‌جمهوری به خبرنگاران 
گفت امیدوار اســت با شی به »توافقی جامع« 
دســت یابد؛ توافقی که به گفتــه او می تواند از 
اجرای تعرفه های ســنگین ۱۰۰ درصدی از اول 
نوامبر جلوگیری کند. او با لحنی که نشان‌دهنده 
اعتمادبه نفس و فشــار سیاسی بود، تأکید کرد: 
»آنها باید امتیاز بدهند؛ فکر می کنم ما هم امتیاز 
می‌دهیم. ما تعرفه ۱۵۷ درصدی برای آنها داریم 
و فکر نمی کنم این برای چین پایدار باشد«. در 
همین حال مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در 
اظهاراتی معنادار گفت که حتی در صورت توافق 
تجاری با چین، آمریکا به هیچ‌وجه تایوان را رها 
نخواهد کرد؛ جمله‌ای که پیام روشنی برای پکن 

داشــت. با این حال به گفته مقامات کاخ ســفید، روز نخست 
مذاکرات تجاری با چین »سازنده« ارزیابی شده است.

اما ســفر آســیایی ترامپ تنها بر محور رقابت اقتصادی با 
چین و مدیریت روابط با متحدان آمریکا محدود نشــد. او در 
مســیر پرواز به مالزی، در داخل هواپیمای »ایرفورس وان«، 
با شــیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و شــیخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر این کشور دیدار کرد. ترامپ 
در این دیدار از نقش دوحه در برقراری آتش بس میان اسرائیل و 
حماس، که پس از دو سال جنگ در غزه حاصل شد، تمجید 
کرد و آن را »کاری شگفت‌انگیز« خواند. او امیر قطر را »یکی 
از بزرگ ترین رهبــران جهان« معرفی کــرد و گفت: »اکنون 
خاورمیانه‌ای امن داریم و این امنیت برای مدت طولانی حفظ 
خواهد شد«. ترامپ در ادامه مدعی شد که »قدرت هسته‌ای 
ایران را از بین برده‌اند« و این امر زمینه توافق آتش بس را فراهم 
کرده اســت. او همچنیــن ضرب‌الاجل ۴۸ ســاعته‌ای برای 

حماس تعیین کرد تا اجســاد زندانیان کشته شده را بازگرداند، 
در غیر این صورت بــه گفته او »کشــورهای درگیر در توافق 
اقــدام خواهند کــرد«. ترامپ همچنین در اولیــن دیدارهای 
خود در حاشــیه نشست آســه آن با رئیس جمهور برزیل دیدار 
کرد و از احتمال شکل گیری »توافقاتی نسبتا خوب« میان دو 
کشــور سخن گفت. یکی از برجسته ترین نتایج این سفر اما به 
جنوب شرقی آســیا مربوط می شود: امضای »توافق نامه صلح 
کوالالامپور« میان کامبوج و تایلنــد. درگیری های مرزی دو 
کشــور از ژوئیه ۲۰۲۵ شدت گرفته بود؛ درگیری‌هایی که ریشه 
در اختلافات دوران استعمار و مالکیت معابد باستانی از جمله 
معبد »پریاه ویهار« داشــت. این بحران موجب آوارگی صدها 

هزار نفر و شــکل گیری نبردهای پراکنده در منطقه مرزی شده 
بود. مهم ترین بندهای توافق شــامل توقف فوری درگیری ها، 
آزادی ۱۸ ســرباز کامبوجی، خروج تدریجــی توپخانه های 
سنگین و استقرار ناظران آسه آن است. طبق گزارش ها، نقش 
ترامپ در این توافق حیاتی بود و او با تهدید به تعلیق توافق های 
تجاری، طرفین را به پذیرش آتش بس واداشــت. انور ابراهیم، 
نخست‌وزیر مالزی نیز نقشی کلیدی در میانجی گری ایفا کرد. 
هون مانه، نخســت‌وزیر کامبوج در اقدامــی نمادین ترامپ را 

برای دریافت »جایزه صلح نوبل« نامزد کرد.
در حــوزه اقتصادی، ســفر ترامــپ نتایــج قابل توجهی 
داشــت. توافق های مهمی با مالزی در زمینه انرژی، فناوری، 
هــوش مصنوعی و مواد معدنی حیاتی به دســت آمد. یکی از 
محورهــای اصلی این توافق ها، کاهش وابســتگی جهانی به 
یک منبع انحصاری تأمین مواد حیاتی بود؛ اشاره‌ای آشکار به 
چین. کامبوج نیز پذیرفت تمام تعرفه ها بر کالاهای آمریکایی 

را حذف کند و »دسترســی بی ســابقه« بــرای صادرکنندگان 
آمریکایــی فراهم آورد. با تایلند نیز چارچوب توافقی شــکل 
گرفت که می تواند به حذف ۹۹ درصد تعرفه ها منجر شود. این 
توافق ها به‌روشنی تصویرگر رویکرد »اول آمریکا«‌ ترامپ است 
که در آن توافق های دوجانبه جایگزین ساختارهای چندجانبه 

می شود.
مرحله مهم سفر دیدار با سران ژاپن و کره جنوبی و احتمال 
دیدار با شــی جین پینگ است. این نخســتین دیدار احتمالی 
دو رئیس جمهور پس از بازگشــت ترامپ به قدرت محسوب 
می شــود؛ در زمانی که جنگ تجاری در اوج است و تعرفه ها 
در آوریل ۲۰۲۵ به ۱۴۵ درصد رســیده‌اند. چین نیز در واکنش 
نادر خاکی  محدودیت های صادرات عناصــر 
را افزایــش داده اســت. تحلیلگــران احتمال 
»آتش بــس موقــت تجــاری« را رد نمی کنند 
امــا روند کلــی به‌وضوح به ســمت »جدایی 
اقتصادی« و شــکل گیری دو بلوک تجاری و 
فناوری مســتقل پیش مــی‌رود. این وضعیت 
متحدان آمریکا در منطقه مانند ژاپن، کره جنوبی 
و اســترالیا را نگران کرده است. آنها از یک سو 
در برابــر قدرت گیــری چین احســاس تهدید 
می کنند و از سوی دیگر از سیاست های متغیر و 
معاملاتی واشنگتن ناراضی‌اند؛ از جمله تعرفه 
۱۵ درصــدی که آمریکا بــر خودروهای ژاپنی 
اعمال کرده است. همین نگرانی ها موجب شده 
این کشورها راهبرد »تنوع بخشی و خوداتکایی« 
را تقویت کنند و کمتر به چتر امنیتی واشــنگتن اتکا داشــته 
باشــند. در کنار این، احتمال دیدار چهارم میان ترامپ و کیم 
جونگ‌اون نیز مطرح شــد؛ اما با توجه به اظهارات اخیر کیم 
مبنی بر اینکــه »هرگز از سلاح هســته‌ای صرف نظر نخواهد 
کرد« چنین دیــداری بدون مذاکرات مقدماتی می تواند تنها به 
مشروعیت بخشی وضعیت هسته‌ای پیونگ یانگ منجر شود.
ســفر آســیایی ترامپ می تواند با مجموعه‌ای از دستاوردهای 
دیپلماتیک، توافق های اقتصــادی و تلاش های میانجی گرانه 
همراه باشــد و در برخی نقاط، بحران هــا را به طور موقت آرام 
کند. با این حال، این ســفر نیز نمی تواند مانع روند رو به رشد 
»تکه تکه شدن نظم اقتصادی و امنیتی جهانی« شود؛ روندی 
که ریشــه در رقابت ساختاری میان آمریکا و چین و دشواری 
مدیریت اتحادها دارد. آنچه مشخص است اینکه سفر ترامپ 
نه پایان یک فرآیند بلکه آغــاز مرحله‌ای جدید از رقابت های 

ژئوپلیتیکی در آسیا و جهان است.

رونمایی روسیه از تازه ترین نسخه موشک کروز هسته ای

پوتین در لباس رزم

قدرت نمایی در آسیاقدرت نمایی در آسیا
حزب کارگران کردســتان از دیروز روند عقب نشینی ترامپ در سفر به شرق دور به دنبال چیست؟

تمامی عناصر خود از ترکیه به شمال عراق را آغاز کرده 
است. طبق این گزارش، این اقدام در راستای بازنگری 
در اســتقرار نیروها و کاهش تنش‌های نظامی با ارتش 
ترکیه انجام می شود. این حزب در بیانیه‌ای رسمی اعلام 
کرد: »ما گام نخست را برای خروج نیروهایمان از ترکیه 
آغاز کرده‌ایم تا از بروز درگیری ها جلوگیری کرده و دلایل 
وقوع حوادث ناخواســته را از میــان برداریم«. صبری 
اوک، عضو شــورای اجرایی حزب کارگران کردســتان 
در توضیح این تصمیم گفت، گروهی از نیروهای حزب 
از مناطــق مرزی ترکیه به داخل اقلیم کردســتان عراق 
به‌ویژه به کوه های قندیل که از دهه ها پیش پایگاه اصلی 
این حزب محسوب می شــود، منتقل شده‌اند. او افزود 
روند خــروج نیروها به صورت تدریجــی ادامه خواهد 
داشــت و این امر به میزان پایبندی آنکارا به مسیر صلح 
بســتگی دارد. وی تأکید کرد که این تصمیم بر اساس 
مصوبات دوازدهمین کنگره حزب و با موافقت »عبدالله 
او شــارکت در سیاســت دموکراتیــک، قوانین مرتبط 
بــا آزادی هــای لازم و ادغام دموکراتیک فــوراًً به اجرا 
درآیند. »برهان‌الدین دوران«، مدیر ارتباطات ریاســت 
جمهوری ترکیه گفت: مسیر »ترکیه عاری از تروریسم« 
به لطف رهبری شجاعانه و قاطع رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور و دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی 
)MHP( ادامــه دارد. وی افزود: هدف ما تقویت صلح 
و امنیت در کشــورمان و تضمین صلــح و ثبات پایدار 
در منطقه اســت.  برهان‌الدیــن دوران گفت که اعلام 
خروج ســازمان تروریســتی پ.ک.ک از ترکیه گامی 
جدید در مســیر »ترکیه عاری از تروریســم« و تحولی 
مثبت در جهت هدف این ســازمان برای زمین گذاشتن 
سلاح هایش است. دوران اظهار کرد: تحولات منطقه ما 
و افزایش عدم قطعیت جهانی، مسئولیت های جدیدی 
را در دوره آینده بر دوش ترکیه قرار می‌دهد. وی ادامه داد 
که پیگیری بی‌وقفه سیاست های »ترکیه عاری از ترور« 
و »منطقه عاری از ترور« برای انجام این مسئولیت ها و 

حرکت به سمت اهداف »ترکیه قوی« ضروری است. 

خروج پ. ک. ک از ترکیه
شمال عراق، مقصد نیروهای حزب کارگران کردستان

خاورمیانهآسیا

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل
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صفــارزاده، شــاعر، پژوهش گر و قرآن پــژوه فراتر از 
آثــار و افتخارات ملی و بین‌المللی، شــخصیتی خاص و 
متفاوت بود. او طی ۷۲ ســال زندگی پرابتلا، هرگز تسلیم 
رنج و مصائب روزگار نشــد و امتحانات سخت زمانه، او 
را از پا درنیاورد. شــاید در زمان حیات طاهره صفارزاده، 
شاگردان و علاقه مندانش تصور نمی کردند، زنی این چنین 
فعال و سخت کوش در آموختن علم و سرشار از احساس 
شاعرانگی و دانایی به جهان هستی، قلبی مالامال از اندوه 
و قصه‌ای پرغصه دارد؛ قصه‌ای که آغازش، فقدان عزیزان 
و تنهایی بود و پایانش نیز! او ۴ آبان‌ ۱۳۸۷ بعد از ۷۲ سال 

زندگی درگذشت.

 قصه پرغصه طاهره
طاهره صفارزاده ۲۷ آبان ۱۳۱۵ در ســیرجان به دنیا آمد و 
در کودکــی پدر و مادرش را با فاصلۀ زمانی اندکی از دســت 
داد. طاهره نخســتین شــعرش را در ۱۳ ســالگی سرود و 
نخستین جایزۀ شعر را نیز در سال چهارم دبیرستان به پیشنهاد 
محمدابراهیم باستانی پاریزی که دبیر دبیرستان بهمنیار بود از 
رئیــس آموزش و پرورش اســتان گرفــت. در جوانی با یک 
پزشــک ازدواج کرد. مدتی بعد آن ها صاحب پســری شدند 
اما کمــی بعد از ازدواج به دلیل اعتیاد همســرش از او جدا 
شــد و پسرش علیرضا را به تنهایی بزرگ کرد. چند سال بعد 
صفارزاده که در استخدام شرکت نفت بود، برای گذراندن دورۀ 
ســه ماهه روزنامه نگاری بورسیه شد و به انگلستان رفت. او 
پسر ۵  ســاله‌اش را به خواهرش سپرده بود اما در همان دوره 

علیرضا به دلیل اشتباه پزشکی با تزریق آمپول از دنیا رفت.
لیســانس زبان و ادبیــات انگلیســی را در ایران گرفت و 
برای ادامه‌ تحصیل به انگلســتان سپس به آمریکا رفت. در 
دانشگاه آیوا، هم در گروه نویسندگان بین‌المللی پذیرفته شد و 
هم درجه‌ MFA را دریافت کرد. در بازگشــت به ایران، به‌رغم 
مشکلاتی که به علت فعالیت های سیاسی‌اش در آمریکا برای 
اســتخدامش به‌وجود آمده بود، از آن جایی که در کارنامه‌اش 
از ۴۸ واحد درســی ۱۸ واحد ترجمه بــود و نیز به دلیل نبود 
اســتاد ترجمه برای رشۀ‌ زبان خارجی، به تدریس نقد عملی 
ترجمــه پرداخت. تعیین کتاب »اصــول و مبانی ترجمه« او 
به عنوان کتاب درسی، سرآغاز روال و نظم تدریس نقد ترجمه 
در رشــته‌ زبان و ادبیات خارجی در دانشگاه های کشور بود. 
خودش می گفت: »شــعر مقاومت و طنز سیاسی هیچ‌وقت 
حکومت پسند نبوده است«؛ در سال ۵۵ به اتهام نوشتن شعر 
»مقاومت دینی« از دانشــگاه اخراج شد. در شروع نهضت 
اسلامی، به کمک نویســندگان متعهد مسلمان، به تأسیس 

مرکزی به نام »کانون فرهنگی نهضت اسلامی« اقدام کرد.

 شعر در خدمت مبارزه
طاهره صفارزاده دربارۀ نگاهش به شــعر گفته بود:‌ »به 
شعر به عنوان یک وسیلۀ‌ مبارزه توجه داشتم و از آن استفاده 
می کردم، البته نه به عنوان وســیله‌ شهرت؛ بلکه در خدمت 
اهداف والای الهــی. ‌تلاش های مذبوحانه‌ رژیم برای ایجاد 
جنگ روانی پایان ناپذیر بود. شعرهای نوجوانی و احساساتی 
و بی آزارم خیلی مورد محبت و تشــویق رســانه های ارتباط 
جمعی بود. اما در شعرهای جدیدم، که در آن مسائل و وقایع 
زندگی امروز بی توســل و بدون پناه جویی از استعارات مبهم 

با زبان و فرمی غیرســنتی بیان می شد، داوران با دیدگاه های 
خود به دفاع می پرداختند. دســته‌ای معتقدند، شــعر ظرف 
حرف های ظریف و کلی و شــاعرانه است با زبانی فاخر و 
بیانی ادبی و ابهام آمیز. دســتۀ‌ دیگر هم اشارات را برخورنده 
و افشاگر تشخیص می‌دهند و بیم آن دارند که این‌جور حرف 
زدن ها و شــعر گفتن ها باب شود. اما من متوجه زندگی شده 
بــودم و حس می کردم کــه آن نوع زبان با اســتعارات مبهم 
گنجایش راحت حرف زدن و آوردن تجربه و فرهنگ زندگی 
امــروز را ندارد و گاه که دلی بــه دریا می‌زدم و یکی دو خط 
واژه هــا یا جمله های محــاوره‌ای هم در کنــار کلی‌بافی ها 
می آوردم، زود متوجه عدم یک‌دســتی شعر می‌شدم و ادامه 
نمی‌دادم. این کشــمکش درونی مرا شدیدا به فکر راه جویی 
انداخته بــود. دلزدگی و کار مداوم، نوشــتن، تردید کردن و 
دور ریختن. از شــعر خودم، از محیط و فضای شعر امروز، 
از همه و همه چیز دلزده شــده بودم تا این که بالأخره متوجه 
ساختار در شعرم شدم و کوشش این بود که با حفظ تسلسل 
حرکت درونی، شعر سپید را از نثرگونگی دور کنم و به انرژی 

و حرکت در شعر توجه ویژه کردم.«

 در ستاد انقلاب فرهنگی
صفارزاده پس از پیروزی انقلاب به عنوان رئیس دانشگاه 
شــهید بهشــتی و نیز رئیس دانشــکده‌ ادبیات این دانشگاه 
انتخاب شــد. او دربارۀ این دوره از زندگــی خود گفته بود: 
»چون ضمــن مقالاتی به نحوۀ‌ آمــوزش زبان های خارجی 
در ایران انتقادهای خود را مطرح کردم از طرف ستاد انقلاب 
فرهنگی برای مســؤولیت برنامه‌ریزی زبان های خارجی از 
من دعوت شــد که با همکاری استادان باتجربه، تغییراتی در 
برنامۀ آموزشــی پدید آوریم. طبق این برنامه، برای اولین بار 
در رشته های علمی دانشگاه ها، کتاب به زبان های انگلیسی، 
روسی، فرانســه و آلمانی تالیف شد. من ۱۶ سال سرپرست 

اجرایی طرح بودم.«
صفارزاده در ســال ۶۱ با خواســتگار ثروتمندش، دکتر 
وصال ازدواج کرد، مدتی در باغ ۱۰ هزار متری او در شیراز 
ساکن شد و بعد دوباره به تهران بازگشت. به گفتۀ برادرش 
)جلال صفارزاده( این ازدواج بر سبک زندگی طاهره تأثیری 
نداشت و بعد از ازدواج نیز هم چنان ساده‌زیست باقی ماند. 
طاهره صفارزاده در سال ۱۳۶۷ در فستیوال بین‌المللی شعر 
»داکا« به عنــوان یکی از پنج عضو بنیانگذار کمیتۀ‌ ترجمۀ‌ 
آسیا و در سال ۲۰۰۵ میلادی به عنوان برترین زن مسلمان از 
سوی انجمن نویسندگان آفریقایی و آسیایی در مصر برگزیده 
شد. در زمان همکاری صفارزاده با فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی، طرح تهیه‌ فرهنگ های تخصصی‌اش که با ضوابط 
علمی و پیشنهادات جدید تدوین شده به تصویب شورای 

فرهنگستان رسید.
از طاهره صفارزاده، شــاعر، نویســنده، محقق و مترجم 
قرآن به زبان انگلیســی، کتاب های متعــددی در زمینه های 
ادبیات، علوم، علوم قرآنی و ویراســتاری منتشر شده است. 
مجموعه های شــعر »رهگذر مهتاب«، »طنیــن در دلتا«، 
»ســد و بازوان«، »سفر پنجم«،‌ »حرکت و دیروز«، »بیعت 
با بیداری«، »مردان منحنی«، »دیدار صبح«، »در پیشــواز 
صلــح«، »هفت‌ ســفر«، »روشــنگران راه« و »جلوه های 

جهانی« نیز از آثار این شاعر هستند. 

شاعر مبارزشاعر مبارز
درباره طاهره صفارزاده به مناسبت سال گرد درگذشتش

مری اََن ایوانز )۲۲ نوامبر ۱۸۱۹ - ۲۲ دســامبر ۱۸۸۰( که نام مستعار 
مردانۀ جورج الیوت را برای خود انتخــاب کرد، یکی از بزرگ ترین 
رمان نویسان قرن نوزدهم انگلســتان است و آثاری پدید آورد که در 
تاریخ رمان نویســی جایگاهی ماندگار یافته‌اند. بعد از جین آستین، 
هیچ نویسنده‌ای به اندازۀ الیوت در آثارش صریحاًً به بیان مشکلات 
اجتماعــی و انتقادهای سیاســی نپرداخته اســت. او 7 رمان و ۱۱ 
کتاب شعر از خود به جا گذاشته است. رضا رضایی که سال هاست 
به ترجمۀ آثار ادبی به خصوص ادبیات کلاســیک مشــغول است و 
آثار مهمی از شــارلوت برونته، امیلی برونته، جین آســتین و جورج 
الیوت ترجمه کرده، به تازگی نشــر نی ترجمۀ او از رمان »رومولا« 
را  منتشر کرده اســت. این ترجمه با عنوان فرعی »حکایت یأس و 
امید«، بار دیگر نشــان می‌دهد که چرا »رومولا« از برجسته ترین و 
تأمل برانگیزترین آثار قرن نوزدهم به شمار می‌رود؛ اثری که همچنان 
در میان دوســتداران ادبیات جدی به عنوان نمادی از عمق اندیشه و 

والایی انسان گرایی جورج الیوت خوانده می شود.

 جایگاه ویژه رومولا
جورج الیوت، رمان نویس، شاعر، مترجم و روزنامه نگاری بود که آثارش 
همــواره میان خرد و ایمان، علم و اخلاق و ســنت و تجدد در نوســان‌ 
هســتند. او هفت رمان مهم نوشت: آدام بید )۱۸۵۹(، آسیاب کنار رود 
فلاس )۱۸۶۰(، ســایلاس مارنر )۱۸۶۱(، رومــولا )۱۸۶۲–۱۸۶۳(، 
فلیکس هولت، رادیــکال )۱۸۶۶(، میدل مارچ )۱۸۷۱–۱۸۷۲( و دنیل 
درونــدا )۱۸۷۶(. همچون چارلز دیکنز و تامــس هاردی، او از نواحی 
روستایی انگلستان برخاست و بیشتر آثارش در همان فضاها می گذرد. 
آثار او به ســبب واقع گرایی، ژرف نگری روان شــناختی، حس مکان و 
تصویرپردازی دقیق از زندگی روستایی ستوده شده‌اند. »میدل مارچ«، 
شاهکار او به گفتۀ ویرجینیا وولف »از معدود رمان های انگلیسی است 
که برای انسان های بالغ نوشته شده است« و نویسندگانی چون جولین 
بارنز، آن را »بزرگ ترین رمان زبان انگلیســی« دانســته‌اند. اما در میان 
این آثار، رمان »رومولا« جایگاهی ویژه دارد؛ اثری تاریخی، فلســفی 

و اخلاقی که از نظر فضا و مضمون با دیگر آثار او تفاوتی بنیادین دارد. 
این رمان نخســتین اثری است که الیوت در قالب پاورقی و با همکاری 
ناشــر جدید، اسمیت، الدر و شرکا منتشر کرد. گفته می شود ناشر مبلغ 
هنگفتی، حدود ۷۰۰۰ پوند، برای آن پرداخت، اما از نظر تجاری چندان 
راضی نبود. با این  حال، منتقدان بزرگی چون ریچارد هاتن در همان زمان 
اذعان کردند که هرچند »رومولا« محبوب ترین اثر الیوت نخواهد بود، 
»یکی از بزرگ ترین آثار داستانی روزگار ماست ... و احتمالًاً بزرگ ترین 
اثر نویسنده است.« الیوت خود دربارۀ دشواری نگارش »رومولا« گفته 
است که می تواند »به هر جمله‌اش سوگند یاد کند که با تمامِِ خون دل و 
با نهایت دقت در راســت گویی‌ای که در توانم بوده، نوشته شده است.« 
او 18 ماه صرف مطالعه، تحقیق و ســفرهای مکرر به فلورانس کرد تا 
از نزدیک با فضا، تاریخ و روح رنســانس آشنا شود. حاصل این تلاش 
اثری اســت سرشــار از جزئیات تاریخی، هنری و دینی که گاه موجب 
شــگفتی و تحســین و گاه مایۀ انتقــاد برخی از منتقدان شــد. آنتونی 
ترولوپ، رمان نویس معاصر او، پس از خواندن نخســتین بخش اثر، از 
رنج و دقت الیوت شگفت‌زده شد اما هشدار داد، مبادا »بیش از اندازه از 

سرِِ خوانندگان شلیک کند«، یعنی اثر را فراتر از درک عمومی بنویسد.

 رنسانس  در فلورانس 
منتقدان بسیاری میان فلورانس قرن پانزدهم و انگلستان قرن نوزدهم 
مشــابهت هایی یافته‌اند. بــه تعبیر یکی از پژوهشــگران، »فلورانسِِ 
فلسفاًًي سردرگم، اخلاقاًً نامطمئن و فرهنگی از ریشه بریده، نمونه‌ای 
از آشــفتگی قرن نوزدهم انگلســتان اســت.« الیوت، که خود شاهد 
بحران های فکری و مذهبی دوران ویکتوریا بود، این شهر را صحنه‌ای 
مناســب بــرای بازتاب کشــاکش های فکری عصــر خویش یافت. 
همان گونه که در عصر رنســانس، انسان میان ایمان سنتی و خرد نوین 
در تردید بود، در زمان الیوت نیز جامعۀ انگلیســی میان علم داروین، 
نقد کتاب مقدس و بحران ایمان دست‌وپا می‌زد. از این رو »رومولا« 
در ظاهــر روایتی تاریخی از فلورانسِِ رنســانس اســت اما در باطن 
گفت‌وگویی است میان گذشته و حال؛ میان رهایی فکری و مسئولیت 
اخلاقی. داســتان در فاصلۀ ســال های ۱۴۹۲ تا ۱۴۹۸ یعنی از مرگ 
لورنتسو دِِ مدیچی تا قدرت گیری ساوونارولا می گذرد. الیوت در این 6 
سال پرآشوب، با ظرافتی کم نظیر، دگرگونی سیاسی و معنوی فلورانس 
را بــا تحولات درونی شــخصیت های خود درهــم می‌آمیزد. حضور 

دربارۀ رمان رومولا نوشته جورج الیوت با ترجمه رضا رضایی

یایی آئینه انگلستان ویکتور
یاد

سینمای ایران 

از صبح یک شــنبه چهارم آبان ماه، نسخه اصلی فیلم سینمایی »پیر 
پســر« ســاخته اکتای براهنی در فضای مجازی دســت به دست شد 
تا این فیلم جدیدترین اثر ســینمایی لو رفته سینمای ایران لقب بگیرد. 
نکته جالب توجه اینجاست که نسخه لو رفته که در کیفیت های مختلف 
اســت، واترمارک و زیرنویس انگلیســی دارد و خیلی زود نیز در حال 

پخش شدن در شبکه های اجتماعی به ویژه کانال های تلگرامی است.
انگار انتشار نسخه قاچاق فیلم های پرفروش تبدیل به عادت مألوف 
و رویه‌ای معمول در ســینمای ایرانی شــده اســت. فیلم »فسیل« هم 
در اواخر اکرانش قاچاق شــد و نســخه کامل آن به طور غیرقانونی در 
دســترس کاربران صفحات مجازی قرار گرفت. مدیران وقت سینما در 
آن دوران، انتشــار کپی قاچاق فیلم را به ســرورهای فرسوده و نامعتبر 
چند ســینما حواله دادند و این خطا را به گردن ســینماداران انداختند. 
اما درباره »پیرپســر« اوضاع به کلی تفاوت دارد. چراکه نســخه‌ای که 
لو رفته، واترمارک دارد و به خوبی می تواند روشن کند که چه نسخه‌ای 
از چه مسیری منتشر شده است. اکران عمومی این فیلم به پایان رسیده 
بود اما تهیه کننده و کارگردانش در حال برنامه‌ریزی برای انتشار آنلاین 
مینی ســریال آن از شبکه خانگی بودند و حالا با لو رفتن نسخه قاچاق 
این اکران تحت‌الشــعاع قرار می گیــرد و به این ترتیب آنها یا باید در این 
روزها به ســرعت شــرایط اکران آ‌نلاین آن را فراهم کنند یا اینکه ترتیبی 

دهند که دسترسی به نسخه قاچاق فیلم از بین برود. 
هفته پیش که خبر انتشار این ســریال منتشر شد، حاکی از این بود 
که بعد از پایان اکران فیلم در ســینماها، یک نســخه ســریالی از آن در 
قالب 6 قســمت به زودی در یکی از پلتفرم های نمایش خانگی پخش 

خواهد شد. این نسخه ۲۶۰ دقیقه‌ای خواهد بود؛ یعنی حدود ۶۰ دقیقه 
بیشتر از نسخه سینمایی‌اش. نسخه سینمایی »پیرپسر« 180 دقیقه بود 
که می توان آن را طولانی ترین فیلم ســینمای ایران دانســت. با توجه به 
استقبالی که از نسخه سینمایی این فیلم صورت گرفت، مینی سریال آن 
هم به طورحتم در شــبکه نمایش خانگی مورد استقبال قرار می گرفت. 

تهیه کننده به کانال های منتشر کننده هشدار داد

پسر قاچاق پیر

طه حسین فراهانی

روزنامه نگار



05  سال هشتم  شماره 2097
دوشنبه 5 آبان 1404

کمپانی والت دیزنی خشــنود از موفقیــت کلان مالی 
و انتقــادی »لیلــو و اســتیج« خبر از تولید نســخه زنده 
»گیســوکمند« خــود می‌دهد. فیلــم به بازســازی زنده 
ماجراجویی هایی اکشــن و فانتزی نسخه انیمیشنی سال 

۲۰۱۰ کمپانی خواهد پرداخت.
اعلام خبر ســاخت گیســوکمند زنده بعد از آن است 
که مدیران والت دیزنی ســال گذشته گفته بودند، تولید آن 
متوقف شده است. کمپانی والت دیزنی که از سه سال قبل 
به دنبال تولید نســخه زنده گیسوکمند بود، بعد از شکست 
ســخت مالی نسخه زنده »ســفیدبرفی« در سال گذشته، 
ســاخت گیسوکمند را لغو کرد. اما حالا با توجه به فروش 
کلان نسخه زنده لیلو و اســتیج، کمپانی در تصمیم قبلی 
خود تجدید نظر کرده و ســاخت گیســوکمند را در دستور 
کار خود قرار داده است. البته از کمپانی شنیده می شود که 
فیلمنامه قبلی گیسوکمند با تغییرات مهمی روبه‌رو خواهد 
شــد و فیلمنامه نویس آن جنیفر کایتین رابینسن هم ‌اکنون 
در حال نگارش مجدد آن است. تا اینجا حضور اسکارلت 
جوهانســن در نقش کاراکتر مادر گوتل قطعی شده و کار 

انتخاب بقیه بازیگران نسخه زنده ادامه دارد.
با توجه به اینکه انیمیشــن »گیســوکمند« آغازگر دهه 
جدید برای دیزنی بود، انتظارات زیادی از آن وجود داشت. 
فیلم قبلی دیزنی یعنی »شاه‌دخت و قورباغه« هم در گیشه 
نسبتا خوب عمل کرده بود و در سطح جهانی توانست 267 
میلیون دلار در مقابل بودجه 105 میلیون دلاری بفروشد. 
بعد از آن مدیران دیزنی به دنبال رویکردی گسترده تر بودند 
که کمتر به جنســیت خاصی وابسته باشد. در مقاله‌ای از 
ســال 2010 که در روزنامه لس آنجلس تایمز منتشر شد، اد 
کتمول رئیس سابق استودیوی انیمیشن سازی والت دیزنی 
و یکی از بنیان گذاران پیکســار گفت: »ما نمی خواســتیم 
خودمان را به یــک چارچوب خاص محدود کنیم. برخی 
ممکن است فرض کنند که »راپونزل« یک افسانه‌ دخترانه 
است. در حالی که اصلا اینطور نیست. ما فیلم می سازیم تا 

توسط همه مورد تقدیر و توجه قرار بگیرد«.
جالب است بدانید شبیه سازی مو در این پروژه حاصل 
تلاش دانشــجوی ایرانی بوده اســت که مشغول تحصیل 
در رشــته کامپیوتر بــوده و موضوع پایان نامــه خویش را 
شبیه ســازی مو در رایانه یا انیمیشن های رایانه‌ای انتخاب 
کــرده بود. اســتودیو والت دیزنی نیز با آغــوش باز از این 
دانشــجوی خلاق و باهوش اســتقبال کرد و دانش فنی و 
نبوغ او باعث شــد تا دیزنی بتواند در ابعاد ســینمایی یک 
سیستم شبیه ســازی مو را ایجاد کرده و از آن بهره برداری 
نماید. بدون شــک جلوه های شیبه سازی شده مو در این 
اثر سبب جذب مخاطبان زیادی شد، نکته‌ای که در واقع 

حاصل همکاری علم و تجارت و هنر است.
نســخه زنده هم مثل نســخه کارتونی، داستان معروف 
و کلاســیک برادران گریم درباره شــاهزاده خانم راپونزل 
گیســوکمند را تعریف و بازخوانی می کند. »گیسوکمند« 

داســتانی اســت راجع به یک شــاهزاده دختر که توسط 
جادوگری پیر و شــرور در دوران کودکی ربوده می شــود و 
در یک ســاختمان بلندمرتبه توسط او نگهداری می شود. 
در حقیقــت این ربایش، چــاره حیات و ادامــه زندگانی 
جادوگر شرور است. در آن ســرزمین گلی وجود دارد که 
قدرتی جادویی از نور خورشید دریافت می کند و خاصیت 
شفابخش دارد. جادوگر برای ادامه حیات خویش و ماندن 
در ســنین جوانی نیاز دارد تا از این گل نیرو بگیرد و از نور 
آن بهره مند شــود. در همین حال، پادشــاه این سرزمین و 
همســرش صاحب یک دختر می شــوند که دچار بیماری 
شده است، برای درمان آن بیماری آنها به دنبال همان گل 
جادویی می گردند و سرانجام با به دست آوردن تنها ساقه 
باقی مانده گل دخترشان نجات می یابد. حالا جادوگر تنها 
راه چاره خویش را از دست داده است و برای بقای خویش 
و جــوان ماندن مخفیانه به قصر می آیــد تا تکه‌ای از موی 
دختر شــاه را بچیند و با خود ببرد زیــرا موی او خاصیت 
جادویی نورافشانی و شفابخشی گل را در خود جذب کرده 
و نگاه داشته است اما تلاش او فایده‌ای ندارد زیرا با چیدن 
موهای دختر پادشاه این خاصیت از بین می‌رود. جادوگر 
نیــز دختر را که کودکی بیش نیســت، می‌ربایــد تا بتواند 

جوانی‌اش را حفظ کند.
ســاخت این انیمیشن در زمان خویش یک قمار بزرگ 
توسط دیزنی به شمار می‌رفت. شاید باور این موضوع برای 
مخاطبان سخت باشد اما بودجه ساخت این انیمیشن ۲۶۰ 
میلیون دلار اعلام شــده اســت در حالی که انیمیشن های 
امروزی با ارقامی حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیون دلار ساخته 
می شوند. »گیســوکمند« در گیشه فروش توانست به رقم 
۵۹۱ میلیون دلار دســت یابد که می توان موفقیت نسبی را 
برای این فیلم در نظر گرفت. هزینه تولید کلان ۲۶۰ میلیون 
دلاری این انیمیشــن از جمله مــواردی بود که مورد توجه 
تحلیل گران اقتصادی سینما قرار گرفته بود. به همین دلیل 
اهل فن، پرســش هایی درباره رقم هزینه های تولید نسخه 

زنده مطرح کرده‌اند. 
در نســخه انیمیشن برای نخســتین بار دیزنی اقدام به 
شبیه ســازی مــو و لباس در یک اثر ســینمایی با تکنیک 
ســه بعدی کرد، حاصل کار هم درخشــان بود. تا پیش از 
»گیسوکمند« هیچ اثر سینمایی نبود که تا این اندازه موفق 
به شبیه ســازی مو و لباس کاراکترها در ابعاد زیاد پرداخته 
باشد. متحرک سازی روان و نرم و در عین  حال پر احساس 
این انیمیشــن، نقطه قوت و قدرت این اثر شــده اســت. 
حرکت کاراکترها به خصوص ادای جملات و اجرای آنها 

بسیار هنرمندانه و لطیف از آب درآمده است.
 این در حالی اســت که مدیران والــت دیزنی گفته‌اند، 
»گیسوکمند« زنده را با هزینه‌ای معقول تهیه خواهند کرد. 
کمپانی والت دیزنی امیدوار اســت که گیسوکمند زنده به 
کارگردانی مایکل گریسی بتواند موفقیت مالی بالای یک 

میلیارد دلاری جهانی لیلو و استیج زنده را تکرار کند.

راپونزلراپونزل زنده می شود زنده می شود
 والت دیزنی نسخه سینمایی گیسو کمند را 

با اسکارلت جوهانسون می سازد

شخصیت های تاریخی همچون ماکیاولی در کنار شخصیت های خیالی 
مانند رومولا و تیتو به اثر بعدی مستند و در عین‌ حال تخیلی می‌دهد 

که هم جذاب و هم اندیشه  برانگیز است.

 زن، آگاهی و اخلاق
قهرمان داســتان، زنی جوان و اصیل به نام رومولاســت که از خاندان 
دانش‌دوســت توسکانی برخاســته. او در آغاز دختری است منزوی، 
خردمنــد و درگیر مطالعه امــا در جریان حوادث سیاســی و مذهبی 
فلورانــس، از خلوت کتابخانه به میدان اجتماع و وجدان گام می نهد. 
گاهی و از اطاعت به استقلال، همان مسیر  مسیر رشد او از جهل به آ
معنوی است که الیوت خود در زندگی پیموده بود. بسیاری از منتقدان، 
ازجمله فلیشــیا بوناپارت، او را بازتابی از خودِِ نویســنده دانسته‌اند؛ 
»چهره‌ای تمام عیار معاصر، روشــنفکر ویکتوریایــی‌ای که در برابر 
معضلات عصر جدید سرگشــته است.« رومولا در جهانی مردسالار 
زندگی می کند کــه زن را به فرمانبرداری و ســکوت وامی‌دارد؛ با این‌ 
حال، او در میانه‌ آشــوب سیاســی و ایمانی، راهی انسانی تر می یابد؛ 
راهی میان عقل و احساس، میان ایمان و اخلاق. در روندی تدریجی، 
گاه  او درمی یابد که نیکی و حقیقت نه در نهاد کلیسا بلکه در وجدان آ
انسان نهفته اســت. این درک، که حاصل تجربه و رنج است، او را از 
گاه و  وابســتگی به نظام های بیرونی رها می ســازد و به انسانی خودآ
مسئول بدل می کند؛ از همین‌رو، رومولا را می توان یکی از نخستین آثار 
انگلیسی دانست که در آن زن نه در حاشیه بلکه در مرکز جهان اخلاقی 
و فکری قرار دارد. الیوت در قالب این شــخصیت، پرسشــی بنیادین 
را طرح می کنــد: مرز میان اطاعت و مقاومت برای زنان کجاســت؟ 
گاهانه؟  آیا اخلاق به معنای پیروی از قانون اســت یا انتخابی آزاد و آ
این پرســش، اگرچه در بستر فلورانسِِ رنسانس طرح می شود، درواقع 

بازتاب دغدغه های زنان ویکتوریایی و حتی انسان مدرن است.
 

خرد و جست‌وجوی درونی
به گفتۀ ریچــارد هاتن در مجله‌ اســپکتیتور )۱۸۶۳(، »بزرگ ترین 
هدف هنری داســتان، ترسیم کشــمکش میان فرهنگ آزاداندیش و 

ایمان پرشور مسیحی در عصری اســت که از جهاتی بسیار به زمان 
ما شباهت دارد.« در »رومولا«، ایمان نه امری ایستا و موروثی بلکه 
فرآیندی درونی و پویاست. شخصیت اصلی، همچون خودِِ الیوت، از 
ایمان سنتی به سوی درکی انسانی تر از دین حرکت می کند. این مسیر 
نوعی سفر روحی اســت که در آن، انسان می آموزد حقیقت را نه در 
نهادهای بیرونی بلکــه در همدلی و وجدان خویش بجوید. الیوت، 
که خود تجربه‌ای عمیق از بحران ایمان داشــت، در این رمان کوشید 
تا میان شک و یقین آشتی برقرار کند. او از یک سو به عقلانیت عصر 
جدید باور داشــت و از ســوی دیگر از فروکاســتن انسان به ماشین 
علم گرایی هراس داشــت. از نظر او، انســان بدون ایمان و اخلاق، 
تهی و بی‌ریشــه است؛ اما ایمان نیز اگر از تعقل و آزادی تهی شود به 
تعصب بدل می‌شــود. رومولا تجلی همین تعادل دشوار میان عقل و 
ایمان است. از دید بسیاری از منتقدان معاصر، رومولا اگرچه به اندازۀ 
»میدل مارچ« خوانندۀ عام ندارد اما اثری اســت که بیش از هر کتاب 
دیگر الیوت، روح و جوهر اندیشــه‌ او را در خــود دارد. این رمان پلی 
است میان تاریخ و فلسفه، میان تخیل و پژوهش و میان زیبایی‌شناسی 
و اخلاق. ویلیام اسکیدلسکی، سردبیر بخش کتاب روزنامه‌ آبزرور، آن 

را یکی از »ده رمان تاریخی برتر تمام دوران ها« دانسته است.

انیمیشن

چراکه برخی از تماشــاگران این فیلم بیش از یک بار به تماشــای آن در 
ســینماها نشســتند و برخی دیگر که مدت ها بود به سینما نرفته بودند 
برای تماشای »پیرپســر« به سالن سینما پا گذاشتند. با اینکه این فیلم 
از تیزرهای تبلیغاتی در تلویزیون محروم بود اما پخش تیزرهای تبلیغاتی 
آن از شــبکه های ماهواره‌ای کمک زیادی به اکران آن کرد. البته سوژه 
ملتهب، بازی خیره کننده حســن پورشیرازی و حضور بازیگرانی مانند 
لیلا حاتمی، حامد بهداد و ... خوش ســاختی و کارگردانی درخشــان 
و طراحی صحنه و فیلمبرداری از عواملی بود که »پیرپســر« را با سایر 

فیلم های روی پرده متمایز می کرد. 
حنیف ســروری، تهیه کننده »پیرپسر« در این خصوص به خبرنگار 
ســایت رها گفت: »نســخه‌ای که از صبح امروز در کانال های تلگرام 
منتشــر شــده، واترمارک دارد و ما قطعا از فرد یا افرادی که دســت به 
انتشــار این فایل زدند، شکایت می کنیم. این فیلم در دو سال اخیر برای 
جشــنواره های مختلفی ارسال شده و نســخه نهایی کار است اما ما به 

هرجایی که فیلم را فرســتادیم، کد و واترمارک مخصوص گذاشــتیم و 
مشــخصا معلوم است که این فایل دست چه کســی بوده و از کجا درز 
کرده. ما تا چند ســاعت دیگر فرد را پیدا می کنیم و از طریق حقوقی از 

او شکایت می کنیم«.
تهیه کننده »پیر پسر« اضافه کرد: »به کانال های تلگرامی که این فایل 
را منتشر می کنند، اخطار می‌دهیم در جریان باشند که کپی‌رایت این اثر 
در آمریکا ثبت شده و خســارت سنگینی مالی و حقوقی باید پرداخت 
کننــد. هر کانالی که این فیلم را بگذارد، چون فایل غیرقانونی اســت، 
ادمین کانال با مجازات کیفری روبه‌رو می شود چون ما پیگیر این ماجرا 
هســتیم، پیدا کردن این افراد کاری ندارد و با پلیس فتا هم به دنبال پیدا 
کردن این افراد هســتیم«. سروری ادامه داد: »استودیو با توجه به کدی 
که روی فایل هست، می تواند مشخص کند که این نسخه در اختیار چه 
شــخص یا اشخاصی بوده. کســی که این فایل را در اختیار کانال های 
تلگرامی گذاشته را به راحتی پیدا می کنیم. جدا از واترمارک روی تصویر 
در چند جای دیگر فیلم نیز کدگذاری کردیم و سریعا مشخص می شود 
فایل از کجا منتشر شده«. تهیه کننده »پیرپسر« در انتها گفت: »تاریخ 
اکران آنلاین فیلم فعلا مشــخص نیســت و با توجه به اتفاقات رخ داده 
ممکن است تغییر کند. هنوز برای این مساله تصمیم‌گیری نشده است«.
با اینکه این تهیه کننده به کانال های تلگرامی هشــدار داده و به دلیل 
اینکه فیلم کپی‌رایت دارد احتمالا برخی از کانال ها از انتشار غیرقانونی 
آن منصرف خواهند شد اما همچنان برخی از کانال ها، نسخه قاچاق آن 
را منتشــر کردند و در دسترس است. هر چقدر مسدود شدن و برداشته‌ 
شــدن نســخه غیرقانونی فیلم دیرتر صورت گیرد، کنترل آن ســخت تر 

می شود و در واقع نمی توان تمامی نسخه ها را جمع آوری کرد. 
»پیرپســر« پرفروش ترین فیلم سینما در امســال بوده و هنوز هیچ 
فیلمی نتوانســته رکورد آن را بشــکند. فروش این فیلم تا پایان اکران در 
تهران به بیش از 181 میلیارد تومان رســیده بود و کمی بیش از 2 میلیون 
تماشــاگر داشت. البته به لحاظ مخاطب فیلم کمدی »مرد عینکی« به 
کارگردانی کریم امینی بیش از 2 میلیون و 210 تماشــاگر داشت و هنوز 
هم اکران آن در سینماهای تهران ادامه دارد. فروش »مرد عینکی« تا به 
امروز به حدود 172 میلیارد تومان رســیده است اما بعید به نظر می‌رسد 

بتواند رکورد »پیرپسر« را بزند. 
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برای فعالان بازار محســوب می شود. در مقابل، صندوق های 
درآمد ثابت شــاهد خروج ۶۹۷.۸ میلیارد تومان پول بودند که 
نشانه‌ای از افزایش ریسک پذیری ســرمایه گذاران و تمایل به 
ورود به سهام اســت. در بخش سفارشات، ارزش سفارشات 
خرید ۲،۵۰۵ میلیارد تومان و ارزش سفارشــات فروش ۹۵۱ 
میلیارد تومان بود. نســبت بیــش از ۲.۵ برابری بین خرید و 
فروش نشــان می‌دهد که جو خرید در بازار دیروز به‌وضوح بر 
عرضه غلبه داشــته است. از نظر حجم ۲۸.۸ میلیارد سهم در 
معاملات خرد دست به دست شد که بیانگر تحرک بالای بازار 
است. چنین حجمی معمولًاً نشانه‌ای از افزایش امیدواری و 

فعالیت فعالان بازار به‌ویژه در نمادهای بزرگ است.
از مجموع نمادهای فعــال ۵۵۶ نماد )۶۴درصد( مثبت و 
تنها ۳۱۶ نماد )۳۶درصد( منفــی بودند. این ترکیب تأکیدی 
بر برتری مطلق تقاضا در کل بازار دارد. ســرانه خرید حقیقی 
۷۴.۶ میلیون تومان و ســرانه فروش حقیقــی ۷۶.۴ میلیون 
تومان بود که اختلاف اندک میان آن ها نشان‌دهنده تعادل نسبی 
میان دو سمت بازار است؛ با این حال ورود خالص پول حقیقی 
باعث شد، سمت تقاضا در مجموع برنده روز باشد. بازار سهام 
دیروز با رشــد شــاخص ها، افزایش ارزش معاملات و ورود 
پول حقیقی، چهره‌ای مثبت از خود نشان داد. این شرایط اگر 
در روزهای آینده تداوم یابــد، می تواند آغازگر موجی جدید از 

خوش بینی در میان سهام‌داران باشد.

بررسی تحولات اقتصادی توسعه

تحریم ها در دهه ۱۳۹۰ میلادی، نقطه عطفی در مسیر توسعه 
فناوری و صنعت در ایران به شمار می‌روند. این محدودیت ها نه 
تنها جریان مالی و تجاری کشور را مختل کردند بلکه بر کیفیت 
و نوع فناوری وارد شــده نیز اثر گذاشتند. در حالی که بسیاری 
از کشــورهای جهان با تدوین سیاســت های محیط‌زیســتی 
سخت گیرانه مانع از ورود صنایع آلاینده، فناوری های پرمصرف 
و ماشین آلات قدیمی به خاک خود می شوند، ایران در سال های 

تحریم به مقصد مطلوبی برای چنین فناوری هایی تبدیل شد.
و  زیســت محیطی  مقــررات  کشــورها،  از  بســیاری  در 
اســتانداردهای انــرژی همچون ســدی در برابــر ورود صنایع 
آلوده کننده عمل می کند. برای نمونه، کشــورهای توسعه یافته با 

سخت گیری در صدور مجوز فعالیت برای صنایع 
ســنگین مانند فولاد، ســیمان یا صنایع شیمیایی 
عــملًاً از انتقال فناوری های پرمصرف و آلاینده به 
ســرزمین خود جلوگیری می کنند. اما در ایران به 
دلیل فشارهای اقتصادی ناشــی از تحریم و نیاز 
فوری به جذب ســرمایه و تــداوم تولید، این روند 
معکوس شــد. در غیاب نظارت کافی و با کاهش 
سطح استانداردهای زیست محیطی، ماشین آلات 
مســتهلک، تجهیــزات کم بــازده و فناوری های 
منسوخ از کشورهای دیگر وارد شدند و چرخه‌ای 
از ناپایداری زیســت محیطی را در کشــور ایجاد 
کردند. به این ترتیــب، تحریم ها نه تنها مانع ورود 
فناوری های نوین و پاک به کشور شدند بلکه زمینه 
ورود فناوری هــای آلوده کننده را نیز فراهم کردند. 

شرایط خاص اقتصادی باعث شــد که ایران به نوعی »بهشت 
کارخانه جات آلاینده« بدل شــود؛ جایی کــه کارخانه هایی که 
در کشورهای توســعه یافته به دلیل عدم تطابق با استانداردهای 
محیط‌زیستی تعطیل می شــدند به ‌راحتی در ایران دوباره فعال 
شــدند. نمونه های بارز این پدیده را می تــوان در صنایع فولاد، 
سیمان و پتروشیمی مشاهده کرد. بســیاری از این کارخانه ها، 
که در کشورهای مبدأ امکان فعالیت نداشتند، با انتقال خطوط 
تولید و ماشین آلات مستعمل خود به ایران فعالیت شان را از سر 
گرفتند. این انتقــال نه تنها آلودگی هوا و آب را افزایش داد بلکه 

الگوی مصرف انرژی کشور را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داد.
یکــی از نمونه های گویــا در این زمینه، تجربه اســتخراج 
رمزارزها در ایران است. در سال های اخیر به‌ویژه در پی تشدید 
تحریم هــا، ایران به یکــی از مقاصد اصلی اســتخراج کنندگان 
بین‌المللی بیت کوین تبدیل شــد. پایین بودن قیمت حامل های 
انرژی، ضعف نظارت و نبود قوانین شــفاف درباره اســتخراج 
رمزارزها باعث شــد که ســرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در 
مدت زمانی کوتاه، مراکز عظیم استخراج در کشور ایجاد کنند. 

هرچنــد این فعالیت هــا از منظر اقتصــادی در ظاهر به جذب 
ســرمایه خارجی و افزایش درآمد ارزی تعبیر شــد اما در عمل 
به مصرف بی‌رویه برق و فشــار مضاعف بر شبکه انرژی کشور 
منجر شد. استخراج رمزارز به انرژی زیادی نیاز دارد و با توجه 
به سهم بالای نیروگاه های فسیلی در تولید برق ایران، این روند 
به افزایش انتشــار گازهای گلخانه‌ای و تخریب محیط‌زیست 
انجامیــد. در واقع، تجربــه بیت کوین نشــان داد که در غیاب 
سیاست گذاری هوشــمند، ایران می تواند در مدت زمانی کوتاه 
به پناهگاه فعالیت هایی تبدیل شــود که سایر کشورها به دلایل 
زیست محیطی و مقرراتی اجازه انجام آن را نمی‌دهند. تحریم ها 
به شکلی دیگر نیز بر کیفیت فناوری های وارداتی اثر گذاشتند. 
محدودیت در دسترسی به نظام مالی بین‌المللی و مسدود شدن 
روابط بانکی رســمی باعث شد، شرکت‌های ایرانی برای تأمین 
تجهیزات و فناوری های مورد نیاز خود به مسیرهای غیررسمی، 
واسطه ها و شبکه های واسط در کشورهای ثالث متوسل شوند. 

این فرآیند ضمــن افزایش هزینه مبادله و زمان واردات، کیفیت 
کالاهــای دریافتی را نیز کاهش داد. شــرکت‌های خارجی که 
به دلیل تحریم حاضر به معامله مســتقیم با ایران نبودند، اغلب 
محصولات منســوخ، کم کیفیت یا غیرقابل به‌روزرســانی را از 
طریق واســطه ها عرضه کردنــد. در نتیجه، صنایــع ایرانی در 
دهه ۱۳۹۰ با ترکیبی از مشــکلات مواجه شــدند: کاهش توان 
نوســازی تجهیزات، افزایش وابستگی به فناوری های قدیمی، 
افت بهــره‌وری و کاهش رقابت پذیــری در بازارهای جهانی. 
این وضعیت در صنایع کلیدی مانند نفت، گاز، خودروســازی 
و فناوری اطلاعات نمود بیشــتری داشــت. در بخش انرژی، 
تحریم ها مانــع ورود تجهیزات مدرن حفــاری و فناوری های 
پالایش پاک شــدند. در صنعت خودرو، خودروسازان داخلی 
ناچار شــدند به اســتفاده از پلتفرم های قدیمی و فناوری های 
منســوخ ادامه دهنــد. در حوزه فناوری اطلاعــات نیز به‌دلیل 
تحریم های نرم‌افزاری، بســیاری از شرکت ها، دسترسی خود را 
به خدمات ابری، ابزارهای توســعه نرم‌افزار و زیرســاخت های 
ارتباطی بین‌المللی از دســت دادند. اما اثــر تحریم‌ها محدود 

به جریــان فیزیکی کالا نبــود؛ انتقال دانش فنــی و ارتباط با 
شــبکه های جهانی فناوری نیز مختل شــد. در شرایط عادی 
واردات فنــاوری همراه با آموزش، خدمات فنی، پشــتیبانی و 
همکاری های تحقیقاتی است. اما با قطع همکاری شرکت های 
بین‌المللی، بنگاه های ایرانی از این زنجیره دانشی جدا شدند. در 
نتیجه حتی در مواردی که ماشین آلات و تجهیزات وارد می شد 
به دلیل نبود پشــتیبانی و دسترسی به دانش به‌روز، بهره برداری 
مؤثر از آن دشــوار بود. از منظر ساختار بازار، تحریم ها الگوی 
رفتار فعــالان اقتصادی را نیز تغییر دادنــد. در فضای تحریم، 
واردکننــدگان برای حفظ ارتباط با بازار جهانی به شــبکه های 
غیررسمی و واسطه ها وابسته شدند. این وضعیت نه تنها ریسک 
فســاد و رانت را افزایش داد بلکه شفافیت و رقابت سالم را نیز 
تضعیف کرد. در عمل، بسیاری از قراردادهای واردات فناوری 
در این دوران از مســیرهای مبهم و با هزینه‌های اضافی انجام 
شد، در حالی که کیفیت محصولات و خدمات دریافتی اغلب 

کمتر از حد انتظار بود.
از منظــر سیاســت گذاری، تحریم‌هــا نوعی 
»شــوک نهادی« ایجــاد کردند؛ به گونــه‌ای که 
دولــت و نهادهای سیاســت گذار به جای تمرکز 
بر توســعه پایدار و جذب فناوری‌های نو، ناگزیر 
به سیاســت های کوتاه مدت بــرای حفظ تولید و 
اشتغال شــدند. در چنین فضایی، استانداردهای 
زیســت محیطی و انــرژی در اولویــت دوم قرار 
گرفتند و فضــای لازم بــرای ورود فناوری های 
پــاک و کارآمــد شــکل نگرفــت. در حالی که 
کشورهای توسعه یافته به سمت بهره‌وری انرژی، 
دیجیتالی ســازی و کاهــش آلاینده هــا حرکت 
می کردند، در ایران مسیر معکوسی طی شد: رشد 
صنایع آلاینده، گسترش فعالیت های پرمصرف و 
تضعیف ســرمایه گذاری در نوآوری فناورانه. تجربه دهه ۱۳۹۰ 
نشــان داد که اثر تحریم ها بر واردات فنــاوری صرفاًً اقتصادی 
نیســت بلکه پیامدهــای عمیق زیســت‌محیطی، اجتماعی و 
نهــادی دارد. تحریم ها، کشــور را از زنجیــره جهانی نوآوری 
جدا کردند، مســیر ورود فناوری های نوین را بستند و همزمان 
زمینــه را بــرای ورود فناوری‌های مســتعمل و آلاینده فراهم 
کردند. نتیجه این فرآیند، کاهش بهــره‌وری کل عوامل تولید، 
تشدید آسیب های زیســت‌محیطی و عقب‌ماندگی فناورانه در 
بخش های کلیدی اقتصاد بود. پرســش اصلی امروز این است 
که بر اســاس تجربه دهه ۱۳۹۰ چگونه می توان در شرایط تداوم 
یا بازگشــت تحریم ها از تکرار این الگو جلوگیری کرد؟ بررسی 
تجربه گذشته نشان می‌دهد که بدون اصلاح سیاست گذاری و 
تقویت نظارت زیســت محیطی، هرگونه تلاش برای جبران اثر 
تحریم ها ممکن اســت به تداوم چرخه ورود فناوری های آلوده 
و ناکارآمد بینجامد. بنابراین راهکار نه در پذیرش بی قیدوشرط 
ســرمایه گذاری خارجی بلکه در هدایت هدفمند آن به ســوی 

فناوری های کم مصرف، پاک و سازگار با توسعه پایدار است.

معاملات بورس تهران روز یک شــنبه با رشــد نماگرهای 
سهامی پیگیری شد. در معاملات دیروز بورس تهران، شاخص 
کل با رشــد 0.79 درصدی همراه شد و به سطح 3 میلیون و 
84 هزار واحدی رســید. در معاملات دیروز، شــاخص کل 
به محدوده 3 میلیون و 60 هزار واحد عقب نشــینی کرد و در 
معاملات با پیشروی نماگر اصلی بازار سهام به سطح 3 میلیون 
و 84 هزار واحد، بازدهی شــاخص از ابتدای هفته مثبت شد 
تا برای پنجمین هفته متوالی، بازدهی هفتگی شــاخص مثبت 

شود.
بازار سهام دیروز یک شــنبه 4 آبان 1404 با جوی مثبت و 
بهبود محسوس در شاخص ها همراه بود. شاخص کل بورس 
تهران با رشد ۲۴,۱۳۸ واحدی در ســطح ۳,۰۸۴,۲۴۰ واحد 

قرار گرفت. در کنار آن، شــاخص هــم‌وزن نیز ۶،۸۷۰ واحد 
رشد کرد و به سطح ۹۰۷،۷۰۵ واحد رسید. این هم جهتی رشد 
دو شاخص نشان می‌دهد که فضای مثبت بازار تنها محدود به 
نمادهــای بزرگ نبوده و اکثر گروه ها و نمادهای کوچک تر نیز 

در مسیر صعود قرار گرفته‌اند.
ارزش کل بــازار دیروز حدود ۹،۳۷۴.۵ هزار هزار میلیارد 

ریال )معادل ۸۸ میلیارد دلار( بود.
ارزش معاملات خرد به ۱۲.۱ هزار میلیارد تومان رســید که 
نشان‌دهنده افزایش مشارکت معامله گران و بهبود نقدشوندگی 
بازار است. این ســطح از معاملات می تواند به عنوان نشانه‌ای 
از بازگشت اعتماد به بازار تلقی شود. در بخش صندوق ها نیز 
ارزش معــاملات صندوق‌های درآمد ثابــت ۸.۲ هزار میلیارد 
تومان بود. همچنین ارزش معاملات آپشن ها ۷۴۸.۵ میلیارد 
تومان و ارزش معاملات بلوکی سهام ۸۰۲.۷ میلیارد تومان به 
ثبت رســید. یکی از نکات مهم دیــروز ورود ۶۸۸.۵ میلیارد 
تومان پــول حقیقی به بازار بود. این موضوع ســیگنال مثبتی 

تحریم ها چگونه مسیر واردات تکنولوژی را مسدود می کنند؟

علیه مردم

اوج دوباره بورساوج دوباره بورس
بازار سهام چگونه دوباره اوج گرفت؟

داده های تاریخی نشــان می‌دهــد، زمانی که ایالات 
متحده تحت نظام »استاندارد طلا« فعالیت می‌کرد یعنی 
زمانی که ارزش هر دلار با مقدار ثابتی از طلا پشــتیبانی 
می شــد. نوسان های اقتصادی به‌ویژه در تولید صنعتی و 
نرخ بیکاری بســیار کمتــر از دوران پول فیات بود. پیش 
از ســال ۱۹۱۴ شــاخص‌های ثبات اقتصادی در آمریکا 
وضعیت مطلوب تری داشتند و تغییرات تولید و اشتغال با 
شدت پایین تری رخ می‌داد. هرچند این شواهد به تنهایی 
نمی توانند گواهــی قاطع بر برتری نظام طلا باشــند اما 
تجربه تاریخی نشــان می‌دهد که سیاســت گذاران پول 
فیات نیز در طول قرن بیستم، مرتکب اشتباهات فراوانی 

شده‌اند.
دوره کلاسیک اســتاندارد طلا از سال ۱۸۱۵ تا آغاز 
جنگ جهانــی اول عموماًً با رشــد پایــدار اقتصادی، 
تورم پایین و صلح نســبی همراه بــود. در مقابل، پس از 
فروپاشــی این نظام و ورود به عصر پــول فیات، جهان 
شاهد بحران های شدید مالی بود: آشوب های دهه ۱۹۲۰، 
ابرتورم در برخی کشورها و رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰. حتی 
نظــام برتون وودز پس از جنگ جهانــی دوم- که در آن 
پول ها به دلار و دلار به طلا قابل تبدیل بود- تا زمانی که 
این پیوند در دهه ۱۹۷۰ گسسته نشده بود، ثباتی نسبی را 
تجربه کرد. پس از قطع رابطه دلار با طلا، نرخ های تورم 
و بهره افزایش یافت و بی ثباتی مالی گسترش پیدا کرد. از 
منظر سال ۱۹۷۹ بازگشت به نوعی از استاندارد طلا برای 

بسیاری از اقتصاددانان منطقی به نظر می‌رسید.
البته بعدها شــرایط تغییر کرد. برخلاف پیش بینی ها، 
نظام پولی مبتنی بر بانک های مرکزی مســتقل توانست 
بــرای حدود 4 دهه ثبــات نســبی را در اقتصاد جهانی 
حفظ کنــد. هرچنــد طرفــداران اســتاندارد طلا این 
موفقیت را اتفاقی و موقتی می‌دانند، نمی توان انکار کرد 
که سیاســت های پولی مدرن در مهار تــورم و مدیریت 

چرخه های اقتصادی نقش مهمی داشته‌اند.
با این حال من شخصاًً طرفدار بازگشت به استاندارد 
طلا نیستم. نخســت آنکه تاریخ نشان داده حتی در نظام 
طلا نیــز دولت ها و سیاســتمداران از مداخله در ارزش 
پول دست نکشــیده‌اند؛ در حالی که بانک های مرکزی 
امروزی، هرچند بی نقص نیســتند، از اســتقلال نسبی 
برخوردارند و می‌توانند تصمیم هایشان را بر پایه تحلیل داده 
و دستورالعمل های علمی اتخاذ کنند. دوم آنکه در زمان 
بحران های مالی مانند بحــران ۲۰۰۸ بانک‌های مرکزی 
باید امکان واکنش ســریع و تزریــق نقدینگی به بازار را 
داشته باشند امکانی که نظام مبتنی بر طلا به‌سختی فراهم 
می کند. سوم، در دنیای امروز قیمت طلا بیش از هر چیز 
تابع تقاضای کشورهایی مانند چین و هند است؛ بنابراین 
پایه گذاری ارزش دلار یا اقتصاد آمریکا بر کالایی با چنین 

نوسانات بیرونی، تصمیمی منطقی نیست.
با وجود این دلایــل، تاریخ همچنان بــاور به برتری 
سیاســت گذاری پولی را به چالش می کشــد. با افزایش 
جمعیت سالمند و رشد بی سابقه بدهی دولت ها، بسیاری 
از کشورها به سمت سیاست های مالی انبساطی‌تر حرکت 
می کنند؛ سیاست هایی که ممکن است با افزایش چاپ 
پــول، ارزش آن را کاهش دهند و تــورم را بالا ببرند. از 
این منظر، بازگشــت به محدودیت های طلا برای مهار 

ولنگاری مالی دوباره جذاب به نظر می‌رسد.
اما شــاید بهترین دلیل برای دفاع از نوعی قید شبیه 
اســتاندارد طلا، نه اقتصادی بلکه سیاسی باشد: تجربه 
دخالت های مستقیم سیاستمدارانی مانند دونالد ترامپ 
در کار بانک مرکزی نشــان داد که حتی نظام پولی مدرن 
نیــز از تهدید قدرت سیاســی در امان نیســت. به بیان 
دیگر، طلا نه تنها نماد ثبات اقتصادی بلکه گاهی یادآور 

ضرورت محدودیت قدرت سیاسی در اقتصاد است.

مزیت طلا
چه دلایلی برای استقرار استاندارد طلا وجود دارد؟

تایلر کوئن
سعید مشهوریاقتصاددان دانشگاه جرج میسون

گروه اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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در میانه‌ بحرانی که جنگل‌زدایی، خشکی تالاب ها و دست‌اندازی 
به کوهســتان‌ها ســیمای طبیعت ایران را دگرگون کرده، مصوبه‌ تازه‌ 
دولت برای مجاز شــناختن ایجاد تأسیســات گردشــگری در حریم 
رودخانه ها و دیگر پهنه های آبی، موجی از نگرانی و انتقاد برانگیخته 
است. مدافعان از »گشایش برای سرمایه گذاری« می گویند و منتقدان 

آن را »قانونی سازی رودخانه خواری« می خوانند.
به  موجب ابلاغیه‌ تیرماه، اســتقرار زیرســاخت ها و تاسیســات 
گردشــگری در حریم رودخانه ها، سدها و منابع آبی فاقد مانع اعلام 
شــده است؛ رویکردی که از ســوی وزارت میراث فرهنگی به عنوان 
موتور محرک جذب ســرمایه و رونق گردشگری معرفی می شود. با 
این حال جامعه‌ محیط‌زیست هشدار می‌دهد چنین مجوزی در عمل 
به تشدید تجاوز به بستر و حریم آبراهه ها می‌انجامد و خطر را متوجه 

جان مردم و سرمایه‌ طبیعی کشور می کند.
سازمان حفاظت محیط‌زیست با صراحت این مصوبه را ناسازگار 
با قوانین بالادســتی دانســته و پیگیری لغو آن را اعلام کرده اســت. 
اســتدلال محوری منتقدان حقوقی این است که طبق قوانین موجود 
- از جملــه مقررات مربوط به اراضی ســاحلی و قوانین حفاظت از 
تالاب هــا- حریم منابع آبی، ملک خصوصــی و عرصه‌ بهره برداری 
اختیاری نیســت و هرگونه تصرف در آن منوط به ارزیابی دقیق اثرات 

زیست محیطی و قیود سخت گیرانه‌ حاکمیتی است. از این منظر، هر 
مصوبه‌ اجرایی که دایره‌ مداخله را گسترش دهد، بدون پشتوانه‌ روشن 

حقوقی و سازوکار نظارتی کارآمد، محل ایراد است.
متخصصان یــادآور می شــوند، رودخانه ها ســامانه هایی پویا و 
تغییرپذیرند؛ ساخت‌وســاز در حریم آنها مســیر طبیعــی جریان را 
مختل کرده و ریسک ســیلاب های مخرب را بالا می برد. ارجاع به 
رخدادهای تلخ گذشــته از قم ۱۳۸۸ تا شــیراز ۱۳۹۸ نشان می‌دهد 
دخل‌وتصرف در مسیل ها و حریم سیلابی، ضریب خسارات را به طرز 
معناداری افزایش داده است. گزارش های کارشناسی ملی نیز مکرراًً 
»ساخت‌وساز در اطراف آبراهه ها« را از عوامل تشدیدکننده‌ تلفات و 

خسارات معرفی کرده‌اند.

پاسخ دولت و پرسش های باقی مانده
حامیــان مصوبــه، آن را مبتنی بر احکام توســعه‌ای و محدود به 
»تأسیســات ســبک« با الزام اخذ تأییدیه‌ محیط‌زیســت می‌دانند. 
منتقــدان اما دو ابهام اصلی را برجســته می کنند: نخســت، فقدان 
ضمانت اجرای کافی برای »ســبک« ماندن سازه ها و پیشگیری از 
تبدیل تدریجی آنها به بناهای دائمــی؛ دوم، ضعف مزمن در نظارت 
میدانی که می تواند هر قید کاغــذی را بی‌اثر کند. بیم آن می‌رود این 
چارچــوب، فرآیندی که پیش تر غیرقانونی تلقی می شــد را به  تدریج 

مشروعیت ببخشد.
 ایــن اولیــن  بار نیســت که توســعه شــتاب‌زده بــر ملاحظات 
محیط‌زیستی می چربد؛ تجربه‌ تلاش های گذشته برای تغییر ماهیت 

حقوقی بســتر رودخانه ها و واگذاری اختیارات بیشــتر با مقاومت 
حقوق‌دانان و نهادهای ناظر روبه‌رو شــد. اکنون نیز طرح جدید در 
صورت اجرا، خطر »خصوصی ســازی منافع عمومی« در سواحل و 
حریم رودخانه ها را تقویت و به‌واسطه‌ تقاطع منافع محلی، اقتصادی 

و سیاسی، نظارت را دشوارتر می کند.
محمد درویش، فعال محیط‌زیســت در واکنش به این پرسش که 
وزیر میراث فرهنگی و گردشــگری، مصوبــه اخیر را تجاوز به حریم 
رودخانه نمی‌داند‌ به »ســازندگی«‌ می گوید: با تاسف بسیار اگر وزیر 
محترم چنین اظهاراتی را مطرح کرده باشد، ایشان باید به فاجعهٔٔ سال 
۱۳۹۸ بازگردد و به یاد آورد چه بلایی بر ســر شهرها آمد؛ به‌ویژه در 
گنبد که رعایت  نکردن حریم ســیلابی رودخانه ها باعث جان  باختن 
هموطنان و از دست‌رفتن اموال هزاران خانواده شد. آیا ایشان می تواند 
مســئولیت این واقعیت را بپذیرد که سرمایه گذاری و ساخت‌وساز در 
بســتر و حریم سیلابی رودخانه ها ممکن اســت به خطر افتادن جان 
گردشگران، مشتریان رســتوران ها و مالکان اقامتگاه ها منجر شود و 
در آن صورت چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ واضح است که رعایت 
اصول علمی و ضوابط محیط‌زیستی در همهٔٔ کشورها الزامی است و 

نباید آنها را نادیده گرفت.

فــوت ناگهانی یــک دانش آموز ۹ ســاله در یکی 
از مدارس دولتی شــهر ایلام، شــوک بزرگی به افکار 

عمومی وارد کرد.
این حادثه در چهارم آبان، هنــگام زنگ تفریح در 
مدرســه‌ای واقــع در محله »بانبــور« رخ داد؛ زمانی 
که کــودک ناگهان بیهوش شــد و بر زمیــن افتاد. با 
وجود حضور ســریع اورژانس و احیای موقت، قلب 
او پــس از 20 دقیقــه دوباره از حرکت ایســتاد. مدیر 
آموزش‌وپــرورش ایلام اعلام کــرده کــه حادثه کاملًاً 
ناگهانی بوده و علت دقیق مرگ هنوز در دست بررسی 

پزشکی قانونی است.
اما این اتفاق تنها یکی از چند تراژدی دردناک مهر 
و آبان امســال بود؛ پاییزی که با مرگ ســه دانش آموز 
دیگر آغاز شــد. نهم مهرماه در زنجان، »نیما نجفی« 
۱۴ ساله پس از دویدن دور حیاط مدرسه، دچار ایست 
قلبی شــد. خانواده‌اش گفتند، مدیر مدرسه او را تنبیه 
کرده امــا آموزش‌وپرورش احتمال بیمــاری قلبی را 

مطرح کرد. نتیجه قطعی هنوز اعلام نشده است.
چنــد روز بعد، در خراســان نیــز دانش آموزی در 
کلاس درس، بی هیچ علتی بیهوش شــد و جان خود 
را از دســت داد؛ حادثه‌ای که با وجود تکذیب تنبیه از 

سوی مسئولان با تردید افکار عمومی روبه‌رو شد.
اما دردناک ترین پرونده به شیراز برمی گردد؛ جایی 
که »ســام زارعی« ۱۲ ســاله، پــس از تحقیر کلامی 
و تهدید از ســوی معاون مدرســه در خانه دســت به 
خودکشــی زد. خانواده ســام می گویند، دوربین های 
مدرســه اضطراب و التماس او را پیش از رفتنش ثبت 
کرده‌اند. اکنون مدیر، ناظم و معلم مدرسه در پرونده‌ای 

قضایی تحت پیگرد هستند.
بر اســاس داده های رسمی، از ابتدای مهرماه سال 
تاکنون، دســت کم 4 مورد فوت دانش آموز در مدارس 
کشور گزارش شده است؛ دو مورد بر اثر ایست قلبی، 
یک مورد خودکشــی پس از تنبیه کلامی و یک مورد 
بیهوشــی ناگهانی در ایلام که علت آن هنوز در دست 
بررســی اســت. وزارت آموزش‌وپرورش در همه این 
پرونده ها، وعده پیگیــری داده و نتایج نهایی برخی از 
آنها همچنان در انتظار نظر پزشــکی قانونی و مراجع 

قضایی است.

مرگ ناگهانی در زنگ تفریح
از ایلام تا شیراز؛ پاییز سیاه مدرسه ها

حادثه

 انتقاد محمد درویش از مصوبه دولت
و عملکرد وزارت  میراث فرهنگی

ود  خانه خواری دولتی ر

گروه اجتماعی: بــا وجود اعلام مخالفت دولــت، نمایندگان مجلس 
شــورای اسلامی در جلســه ۴ آبان  با اکثریت آرا، تشــکیل »سازمان 
ملی هــوش مصنوعی« به عنوان یک نهاد مســتقل را تصویب کردند. 
ایــن مصوبــه در حالی صورت گرفــت که دولت چند هفتــه پیش تر، 
انحلال این ســازمان نوپا و جایگزینی وظایف آن با یک »ستاد هوش 
مصنوعــی« چابک را اعلام کرده بود. ایده تأســیس یک نهاد مرکزی 
برای سامان‌دهی و هدایت توسعه هوش مصنوعی در ایران، نخستین بار 
در ابتدای دولت ســیزدهم مطرح شــد. هدف، بلندپروازانه و در عین 
حــال راهبردی بود: قرار گرفتن ایران در میان ۱۰ کشــور برتر جهان در 
حوزه هوش مصنوعی. سازمان ملی هوش مصنوعی در تیرماه ۱۴۰۳ به 
صورت رسمی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری افتتاح شد. مأموریت آن 
سیاســت گذاری کلان، توسعه زیرساخت ها و هماهنگی بین نهادی در 
حوزه هوش مصنوعی بود. اما این سازمان از همان ابتدا با بحران هایی 
چندلایه روبه‌رو شــد: نبود بودجه مشخص، ابهام در وظایف و مهم تر 
از همــه، مقاومت و چندصدایی بین نهادهای تصمیم‌گیر مثل معاونت 
علمی، وزارت ارتباطات و برخی شــوراهای عالی. علیرضا قشقاوی، 
معاون وقت ســازمان، صریحاًً گفت که ســازمان حتی نتوانسته بود، 
بودجه پایه‌ای دریافت کند و بســیاری از نخبگان یا رفتند یا سرخورده 
شــدند. به تدریج سازمان به‌جای نهاد سیاست گذار به نهادی با حیات 
نباتی تبدیل شــد. چند ماه بعد، سخنگوی دولت به صراحت گفت که 
تثبیت ســازمان جدید زما‌نبر اســت، دولت را سنگین می‌کند و باعث 
ایجاد بروکراســی می شــود. در نتیجه، دولت تصمیم گرفت، وظایف 
این نهاد را به »ســتاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی« که زیر 
نظر معاونت علمی و ذیل معاون اول رئیس جمهور تشــکیل شده بود، 
واگذار کند. این ســتاد در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ مصوب و ابلاغ شد و 
در چارچوب برنامه هفتم توســعه، متولی پیگیری امور هوش مصنوعی 

کشور معرفی شد.

مصوبه مجلس برای احیای سازمان ملی هوش مصنوعی
اما دیروز مجلس شورای اسلامی طرحی را به تصویب رساند که بر 
اساس آن »سازمان ملی هوش مصنوعی« مجدداًً و این بار به عنوان یک 
نهاد مستقل تشکیل خواهد شد. دبیرخانه آن ذیل رئیس‌جمهور تعریف 
شده و رئیس سازمان با حکم مســتقیم رئیس جمهور منصوب خواهد 
شــد. بر اساس مصوبه، سازمان موظف است، ظرف سه ماه اساسنامه 
خود را با مشارکت دستگاه های مختلف تدوین و برای تصویب به هیأت 
وزیران ارائه کند. در ماده ۴ این طرح، وظایف متعددی برای سازمان در 

نظر گرفته شده اســت؛ از جمله اجرای مصوبات شورای ملی راهبری 
هوش مصنوعی، نظارت بر اجرای سیاست ها در دستگاه ها، هماهنگی 
با ســازمان برنامه و بودجه، ایجاد مراکز ارزیابی و امنیت سامانه های 
هــوش مصنوعی، نمایندگی کشــور در نهادهــای بین‌المللی، تدوین 
مقــررات و لوایح و تعامل با بخش خصوصی. حمایت ۲۲۳ نماینده از 
۲۴۵ نماینده حاضر، نشان‌دهنده وزن بالای اجماع مجلس در حمایت 

از این ساختار است.

دلایل مخالفت دولت: ستاد چابک، سازمان پرهزینه
دولت امــا نظر دیگــری دارد. معاونت علمی ریاســت‌جمهوری 
با اســتناد به بند »ت« ماده ۹۹ برنامه هفتم توســعه که همین مجلس 
تصویب کرده، تأکید می کند که متولــی قانونی حوزه هوش مصنوعی 
»معاونت علمی« است و ساختار چابک و منعطف ستاد، با روح این 
قانون هماهنگ تر اســت. همچنین استدلال حقوقی مهم دیگری نیز 
مطرح شــده: اصل ۷۵ قانون اساسی می گوید که اگر طرحی از سوی 
مجلس هزینه‌زا باشد و منابع آن مشخص نشده باشد، قابلیت تصویب 
ندارد. دولت معتقد است، ایجاد سازمان ملی هوش مصنوعی هزینه‌زا 
خواهد بود )ساختار، پرسنل، امکانات( و مجلس در این باره پیش بینی 
بودجه نکرده اســت. از منظر اجرایی، دولت تجربه موفق ســتادهای 
فناورانه قبلی مانند ستاد توسعه فناوری نانو و میکروالکترونیک را الگو 
قرار داده اســت. به گفته دکتر رضا محمودی لموکی، این ستادها بدون 
ساختار سازمانی توانستند همه بازیگران حوزه را هماهنگ و سیاست ها 
را اجرایی کنند. پــس چرا دوباره چرخ را از نو اختراع کنیم؟ در نهایت 
دولت معتقد است که تشــکیل یک سازمان جدید، آن هم در شرایطی 
که قبلًاً شکست خورده، نه تنها اقدامی مفید نیست بلکه مغایر اهداف 

چابک سازی و انضباط مالی نیز خواهد بود.

منتقدان چه می گویند؟
در طــرف مقابل، فعــالان فنــاوری، جامعه علمی و بخشــی از 
نمایندگان مجلس، انحلال ســازمان را اشــتباهی اســتراتژیک تلقی 
می کنند. آنها معتقدند که وجود یک ســازمان مســتقل، نشانه‌ای از 
اولویت دادن به هوش مصنوعی اســت. وقتی این سازمان بدون تأمین 
منابع و حمایت کافی رها شــد نباید ضعف آن را دلیلی برای حذف کل 
ساختار دانست. علیرضا قشــقاوی، از مسئولان سابق سازمان، گفته 
بود که توســعه هوش مصنوعی برای کشورها حتی مهم تر از تهدیدات 
امنیتی اســت. از دید او، بدون داشتن ســاختاری مقتدر که سه ضلع 

حاشیه

کشمکش بر سر سازمان ملی هوش مصنوعی ادامه دارد 

»زیرساخت، داده و سرمایه انســانی« را همزمان پیش ببرد، نمی توان اختلاف دولت و مجلساختلاف دولت و مجلس
وارد رقابت جهانی شــد. همچنین تجربه هــای جهانی هم به نفع این 
استدلال هستند. ایالات متحده، چین، هند و حتی عربستان سعودی، 
بودجه هــای میلیارد دلاری بــرای نهادهای توســعه هوش مصنوعی 
اختصاص داده‌اند. آیا در چنین فضایی ایران باید با یک ســتاد سبک و 
بدون اختیار کافی وارد میدان رقابت شود؟ منتقدان بر این باورند که اگر 
مشکلات سازمان در هماهنگی و منابع بود باید آن را اصلاح و تقویت 
کرد نه آنکه به کلی حذف شود. حال که مجلس مصوبه تشکیل دوباره 
آن را تصویب کرده و وظایف آن را روشــن تر و با پشتوانه قانونی تعیین 

کرده، امید دارند که مشکلات قبلی تکرار نشود.

مدل ستاد یا سازمان؟ دعوا بر سر ساختار یا عملکرد؟
از دید حامیان مدل ســتادی، ســاختار مهم نیست، عملکرد مهم 
اســت. اگر ســتاد بتواند با چابکی، منابع و هماهنگــی لازم را فراهم 
کنــد، چه نیازی به ایجاد یک نهاد عریض و طویل اســت؟ آنها تأکید 
می کنند که بسیاری از طرح‌ها در دولت با سرعت بیشتر از دل ستادها 
پیش رفته‌اند تا ســازمان هایی که درگیر آیین نامه، اساسنامه و ساختار 
اداری شــده‌اند. در واقع، نزاع میان دو مدل حکمرانی اســت: »ستاد 
هماهنگ کننده« یا »ســازمان مســتقل با اختیــارات اجرایی«. اولی 
سبک، ســریع و کم هزینه است اما دومی پشــتوانه قانونی، اختیارات 

گسترده و امکان توسعه منابع دارد.

چابک سازی یا تضعیف نهادها؟ 
جالب اســت که تقریباًً همزمــان با انحلال ســازمان ملی هوش 
مصنوعی، شــورای عالی اداری، مصوبه‌ای را گذراند که سازمان امور 
عشــایر نیز منحل و در وزارت جهاد کشــاورزی ادغام شــود. دولت 
اعلام کرد، هدف این است که از گسترش بی‌رویه ساختارهای موازی 
جلوگیری شود. اما فعالان اجتماعی و نمایندگان مجلس هشدار دادند 
که با این تصمیم، صدای یک جامعه زحمتکش و تولیدکننده به حاشیه 
رانده می شود. در هر دو مورد، دولت بر کوچک سازی و چابک سازی 
تأکیــد دارد اما منتقدان نگرانند که این روند منجر به تضعیف نهادهای 
تخصصی و در نهایت افت عملکرد در حوزه های حساس شود. مصوبه 
مجلس برای تشــکیل سازمان ملی هوش مصنوعی اکنون باید به تأیید 
شورای نگهبان برسد. از سوی دیگر، دولت نیز وعده داده در این مسیر 
نظرات حقوقی و کارشناســی خود را ارائه خواهد کرد. شاید نهایتاًً به 
راه حلی میانه برســند که هم ســاختار چابک باشد، هم اختیار اجرایی 
کافی داشــته باشد. اما آنچه مسلم اســت، ایران برای حضور در آینده 
دیجیتال نیاز به حکمرانی هوشمندانه، ساختارمند و قدرتمند در حوزه 
هوش مصنوعی دارد؛ چه با عنوان »ســازمان« و چه با نام »ســتاد«. 
آنچــه اهمیــت دارد، اراده، هماهنگــی و حمایت واقعی اســت. این 

میداندیگر جای تعلل نیست.

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

او ادامه می‌دهــد: این مصوبه که در نوروز- در جلســات هیأت 
دولت در فروردین- تصویب شــده و بلافاصله پس از جنگ ‌12 روزه 
ابلاغ گردیــده، در زمانی که جامعه مشــغول مســائل مهم تری بوده 
است، موجب شگفتی است؛ سازمان محیط‌زیست نیز از این تصمیم 
غافلگیر شده است. آیا سازمان محیط‌زیست و نمایندگانش در جلسهٔٔ 
فروردین  ماه امســال حضور نداشته‌اند که چنین تصمیمی اتخاذ شده 
اســت؟ این گونه اقدامات نیازمند بررسی دقیق وضعیت رودخانه ها و 

رعایت کلیهٔٔ ملاحظات محیط‌زیستی است. 
درویش تأکید می کند: همیــن الان اگر به مناطقی مانند طالقان 
سفر کرده باشید شاهد تجاوزهای گسترده به بستر رودخانه ها خواهید 
بــود؛ به گونه‌ای که حتی برای نشســتن کنار رودخانــه مردم ملزم به 
پرداخت هزینه شده‌اند. من واقعاًً نمی فهمم چگونه ممکن است وزیر 
نیرو که خود متعهد بــه توان تصمیم‌گیری برای تخریب و بازگرداندن 
حریم هاســت در چنین موضوعی ســکوت کند؛ ایــن رفتار به نوعی 
رویکرد دوگانه به نظر می‌رســد. قوهٔٔ قضائیــه هم در نقاط مختلف با 
تأکید بر تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز ورود کرده است؛ آیا این 

تناقض ها را نمی بینیم؟
او با بیان اینکه رونق گردشگری باید همراه با رعایت کامل ضوابط 
محیط‌زیســتی و حفظ حریم رودخانه ها باشــد نه به قیمت به  خطر 
افتادن جان و مال مردم یا نادیده‌ انگاشــتن اصول علمی. کشوری با 
وســعتی بیش از ۱۶۵ میلیون هکتار بدون تردید نیازی ندارد که تنها 
در حریم بستر سیلابی رودخانه ها یا تالاب ها به ساخت‌وساز و توسعه 
بپردازد؛ چنین نگاهی بیشتر به یک لطیفه شباهت دارد تا برنامه‌ریزی 
توســعه. اینکه بخواهیم به بهانهٔٔ گردشگری، حریم طبیعی و زیستی 
کشــور را مورد تجاوز قرار دهیم در واقع تاراج طبیعت ایران است نه 

توسعه گردشگری.
هر طرح توسعه‌ای در حوزه گردشگری باید پیش از اجرا از مرحلهٔٔ 
»ارزیابی اثرات زیست محیطی« عبور کند. منطقی ترین و علمی ترین 
رویکرد آن است که احداث تأسیســات گردشگری در بستر سیلابی 
رودخانه ها یا در حریم ســواحل انجام نشــود چراکه این اقدام نه تنها 
برای محیط زیســت بلکه برای خود سرمایه گذاران و گردشگران نیز 

خطرناک خواهد بود.
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مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در نشســت پیش بینی 
بهره‌دهی چاه های نفت و گاز این شــرکت در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به تحقق 
۱۰۸ درصدی تولید نفت و ۱۰۲ درصدی تولید گاز با احتســاب کاهش های 

تکلیفی اشاره کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نفت مناطق مرکزی ایران؛ محمود نصیری 
در دومین روز از سلسله نشست های پیش بینی بهره‌دهی چاه های نفت و گاز 
شرکت نفت مناطق مرکزی ویژه میادین شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب، 
تولید فراتر از تکلیف نفت و گاز که در نیمه اول سال جاری محقق گردیده را 

مرهون تلاش های جهادی کارکنان خدوم این شرکت عنوان کرد.
نصیری پیگیری و اجرای اقداماتی همچون اجرای اصلاحیه های اتصال 
خط لوله جریانی چاه شماره-۴۲ دهلران به خط لوله چاه ۲۱ دهلران و خط 

لوله تولیدی چاه ۲۲ دهلران به تفکیک گر ســیار مســتقر در چاه ۳ دهلران، 
افزایــش تولید از چاه ۳ و ۲۲ دهلران با مجموعه تفکیک گر ســیار، تولید از 
مخزن آســماری میدان دهلران با استقرار مجموعه تفکیک گر سیار بر روی 
چــاه ۲۸ دهلران، طراحی اصلاحیه اتصال خط لوله چاه ۱۳ دهلران به خط 
چاه ۱۴ میدان دهلران، مشــبک کاری۱۳۶ متر لایــه ایلام در چاه های ۱۱- 
۱۶- ۱۷ و ۱۹ میدان دانان، اســیدکاری گســترده چاه های ۱۸ و ۲۰ دانان و 
تمیزسازی چاه های ۴ و ۵ سرکان را از مهم ترین فعالیت های مرتبط با تحقق 
تولید نفت و گاز برشــمرد. ایشــان بیان کردند با همدلی و همگرایی تمامی 
کارکنان بهره‌داری نفت و گاز غرب اهداف تولید تکلیفی عملیاتی شــدند تا 

تولید فراتر از تکلیف را رقم بزنند.
وی افزود در راســتای نگهداشت و افزایش تولید و تحقق تولید تکلیفی 

در نیمه دوم ســال جاری، مجموعه‌ای از اقدامــات مورد نیاز بوده که از این 
میان می توان به پروژه تزریق ژل هوشــمند در چاه ۲۶ نفت شهر، آماده سازی 
محوطه چاه های تعمیری میادین دهلران، دانان، ســرکان و ماله کوه، تکمیل 
و راه‌انــدازی تفکیک گر آزمایش دانان، تکمیل و راه‌اندازی چند راهه جدید 
ورودی واحد بهره برداری دهلــران جهت اتصال چاه های جدید، تکمیل و 
راه‌اندازی چند راهه، تفکیک گر و پمپ های انتقال نفت چاه های ســرکان، 

مشبک کاری تکمیلی چاه های دانان، نفت شهر و... اشاره کرد.
مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز غرب درباره پیش بینی تولید 
نفت تا پایان سال جاری در این شرکت یادآور شد: پیش بینی می شود پس از 
تعمیر چاه های شماره ۷ و ۲ دانان با دکل و نصب مجدد تسهیلات سرچاهی 

آنها ۱۵۰۰ بشکه نفت در روز به تولید نهایی این شرکت اضافه شود.

گزارش ویژه

تحقق فراتر از تولید تکلیفی نفت و گاز در غرب کشور


